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   چكيده
تاريخي به قدمت تـاريخ اديـان          ،پيروان اديان » رستگاري«و  » نجات  «مسأله  

لافـات  دارد و همواره بخشي از تبادلات فكري و فرهنگي اديان و بعضاً سـبب اخت          
 صـدق انحـصاري     عويِن عموماً د  ايهرچند اد . هاي مذهبي بوده است     اعديني و نز  

در مسيحيت از اهميـت و برجـستگي        نجات بخشي    اما انحصارگرايي ديني     ،دارند
 ،در برابر اين نگرش انحصارگرايانه بعضي از فيلسوفان دين        . خاصي برخوردار است  

 نجـات و    حقيقـت . نـد ا  ه كـرد  بخـشي را تقويـت      گرايي ديني نجات    نظريه كثرت 
 و اسـلام كـدام      ؟هاي مختلف در اين مورد كدام اسـت         نگرش  ؟  رستگاري چيست 

 با بررسـي    دارد اين نوشتار كوشش     كند؟ معيار را براي نجات و رستگاري بيان مي       
نجـات بخـش     ايياز منظر انحـصارگر   » نجات«اي و تحليل انتقادي مسأله        مقايسه

  بـه كـاوش در موضـوع       »جات بخش جان هيـك    گرايي ديني ن    كثرت«مسيحي و   
  .از ديدگاه اسلام بپردازد» رستگاري«و » نجات«

   نجات بخشي- 3     ديني گرايي  كثرت-2 رستگاري      -1  : كليديهاي هواژ
  .عمل صالح  -5 ايمان       -4
  

  مقدمه. 1
هـا واژه   ندر برابـر آ .  رنـگ و بـويي كلامـي   بااند  مفاهيمي ديني» رستگاري  «و  » نجات  «

، 14(اي فلسفي دارد     بيشتر صبغه  ،كشد   همان بار معنايي را به دوش مي       كه تقريبأ » سعادت«
هاي    سمت و سوي بحث    ،ناسبب گرديده در طول تاريخ ادي      وضوعات اهميت اين م   .)11:ص
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 سه تفسير رايج و     . شكل گيرد  مفاهيماين  متكلمان و فيلسوفان عمدتاً در جهت بيان زواياي         

گزارش شده اسـت     مسيحي تر الهيات سها در ب    انسان  »رستگاري« در مورد نجات و      متفاوت،  
بيـان   3پلوراليـسم دينـي    و 2گرايي دينـي    شمول ، 1ها را با عناوين انحصارگرايي ديني      كه آن 

 خاستگاه پلوراليسم ديني به عنوان سومين نگـرش در          .)173 – 189 :، صص 40( 4دكنن    مي
ها در برابر انحصارگرايي مسيحي به نيمـه اول قـرن بيـستم در     باب اديان و نجات پيروان آن 

رشـد خداشناسـي      ديني در مغرب زمـين،      در آن زمان تحولات     . گردد جهان مسيحيت برمي  
تأكيـد بـر      وتيك مدرن توسـط شـلايرماخر،     ظهور الهيات اعتدالي و هرمن      ني،  طبيعي و عقلا  

هـاي تـساهل و     سبب رشد انديشه    ل،هاي دموكراسي ليبرا    هاي ديني و گسترش آموزه      تجربه
رشـد و   زمينـة   گرايـي دينـي،       از آن زمان به بعد كثرت     . تسامح ديني در مغرب زمين گرديد     

 و  »نجـات  «گرايي ديني ترسيم هندسـه   مفاد كثرت. گسترش را در دنياي مسيحيت بازيافت    
بـه  (اديـان   هايي كـه در بـاب تنـوع           ترين نظريه   مهم. در بين اديان مختلف است    » حقانيت  «

گرايي دينـي حقيقـت       كثرت:  سه نظريه است    مطرح گرديده، ) نيتبخشي يا حقا    لحاظ نجات 
قـسم اخيـر    . بخشي  گرايي ديني نجات    ، كثرت 6شناختي  گرايي ديني معرفت    ت   كثر  ،5شناختي
اين تحقيق بعد   . گرايي ديني نجات بخش هنجاري و غيرهنجاري قابل تقسيم است           به كثرت 

كنـد، بـه تحليـل و نقـد          كه به روشن شدن مسأله مورد بحـث كمـك مـي           از توصيف نكاتي    
پـردازد و     بخش جان هيك مي     گرايي ديني نجات    انحصارگرايي نجات بخش مسيحي و كثرت     

و استاد مطهري   ) ره(بخش هنجاري را از منظر علامه طباطبايي       گرايي نجات   كثرتدر ادامه   
الهي و عمل   ن به خدا، آخرت، تمامي انبيايايمادر اين ديدگاه بر . دهد  ميمورد بررسي قرار

يش با توجه به رشد رو به افـزا       . هاي لازم براي نجات تأكيد شده است        صالح به عنوان حداقل   
هـاي دينـي مختلـف و اعتقـادات            به دليل وجـود گـرايش      خشونت در دنياي امروز كه بعضأ     

 نجـات و بيـان      گيرد، بحث و تحليـل منطقـي و عقلانـي مـسأله             مذهبي متفاوت صورت مي   
تواند به گـسترش صـلح و تفـاهم  بـين پيـروان                 مي  هاي مشترك اديان در مورد آن،       ديدگاه

  . كمك كندياديان  چنين گفتگوي بين اديان و هم
  

  شناسي و اصطلاحواژه شناسي  .2
انع از افتـادن در      م ـ  تبيين مفهومي بعضي از كلمات موضوع تحقيق و تفكيك اقسام آن،          

  .پردازيم ها مي اي از آن به همين دليل در ابتدا به توصيف پاره. ات استبسياري از مغالط
   7 نجات .1. 2

، 15( دن ـك  رستگاري و نجاح معنـا مـي        آزادي،     ،را به رهايي    »نجات  «نامه    دهخدا در لغت    
   8.اند را به معناي خلاصي و رهايي معنا كرده  »نجات «شناسان عرب نيز   لغت.)22341 :ص
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چـه مـشهود اسـت و مطلـوب      به رهايي از آن  است  حاكي از تمايل آدميان     : مسأله نجات 

چـه مقـصود اسـت و      و رسـيدن بـه آن  .)هاي موجـود  ها و ناكامي    كامي  ها، تلخ   مرارت( نيست
تـرين هـدف       به عنوان مهـم     )هاي سرشتي حيات اين جهاني      خلاصي از رنج  ( 9موجود نيست 

   .اديان مطرح است
   رستگاري.2. 2

 ايـن كلمـه معـادل     .انـد   معنا كـرده ن نجات يافت ورا به آزادي و رهايي» تگاريرس  «واژه  
هاي لغت عربي فلاح را به معناي فـوز و بقـاي              نامه  در فرهنگ . در عربي است  » فلاح  «كلمه  

 ،2: ج ،4(»لفـوزهم ببقـاء الابـد          مفلحـون،  الجنةقيل لاهل   «. اند  در نعمت و خوبي معنا كرده     
  .)156 :ص ،2:ج  ،24، 547:ص

نجات از   «عبارت است از    » فلح  «معناي اصلي ريشه      : آمده است » 10فلاح  «ة  در تحليل واژ  
و فوز عبارت است از دستيابي بـه خيـر و نعمـت و نجـات كـه      » شرور و ادراك خير و صلاح 

 ،9:، ج 33( باشـد    مـي  »)فـوز (ر خيـر  بقـاي د   «اسـت و از آثـار فـلاح         » فـلاح   « بعـد از     ةمرتب
  .)135-133:صص
مـراد از   . اسـت » رسـتگاري «كـه معـادل عربـي كلمـه         » فلاح«ا توجه به معناي لغوي      ب  

رستگاري در اديان، دستيابي به خير و بقاي هميشگي در نعمت و خوبي است كـه معمـولاً                  
  11.شود در آخرت حاصل مي

ها براي رسيدن به وضـعيتي كـه    گوياي ميل فطري انسان» فلاح«و » رستگاري  «مفهوم  
 كـه داراي چنـد ويژگـي        –شاط و ابتهاج و عاري از هرگونه ناكامي و رنج اسـت             مالامال از ن  

 ،2:، ج 22 (-لمـي كـه جهـل نـدارد        ع  و ي كه فقر، عزتي كـه ذلـت       ياست، بقايي كه فنا، غنا    
گر وضعيتي آرماني است كه با تحقق آن          توصيف» نجات«و  » 12سعادت«و مفهوم   ) 400:ص

  . و جهاني خرسندكننده و مقبول فراهم آيدهاي زندگي رخت بربسته  ها و تلخي مرارت
   13ايمان .3. 2

يعني آرامـش و اعتقـاد   » تصديق«گرفته شده و به معناي » أمن«در لغت عرب ايمان از        
 فيلـسوفان    و عنـاي اصـطلاحي ايمـان ميـان متكلمـان          در مـورد م    14.قلبي و اطمينان است   

ايمـان را تـصديق بـه قلـب         جمهور اشـاعرة    . مسلمان و مسيحي اختلافات جدي وجود دارد      
، شـرح    در  و علامه حلي   تجريدالاعتقادمتن  در  خواجه طوسي   ،  )323 : ص ،8، ج 7(دانند    مي

علامـه  ). 426 :، ص 13 (داننـد   بـه قلـب و اقـرار بـه لـسان مـي            ايمان را مركـب از تـصديق        
ني  اقـرار زبـا    .)43:ص ،1: ، ج 21 (كنـد   قلب ذكر مـي   ايمان را استقرار اعتقاد در        طباطبايي،  

  نه داخـل در حقيقـت    آشكاركننده اعتقاد قلبي و اعمال صالحه از ثمرات ايمان واقعي است،          
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دو همراه نباشد در واقع ايمان واقعي    بنابراين ايماني كه با اين.)482-480:، صص17(ايمان
  16. بنابراين حقيقت ايمان همان تسليم قلبي همراه با اطمينان خاطر است15.نيست

  لح  عمل صا .4. 2
هاي مثبت و مفيـد       اي دارد كه تمام فعاليت      چنان مفهوم وسيع و گسترده     عمل صالح آن    

. شـود   سياسي و نظامي شامل مي    ،  هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي      زمينه ةنده را در هم   و ساز 
كه در خـارج    ) حسن و قُبح فعلي   (يكي شعاع عمل مفيد يا مضر       . البته هر عمل دو بعد دارد     

حسن و قـُبح    (شعاع انتساب عمل به شخص فاعل       دوم  . ري ظهور و اثر دارد    ماع بش اجتدر  و  
. هاي نفساني و روحي كه موجـب آن عمـل شـده اسـت، بـستگي دارد                  كه به انگيزه  ) فاعلي

شود و تاريخ در مـورد        بار در دفتر تاريخ ثبت مي      اعمال بشر از نظر شعاع اثر سودمند يا زيان        
فاتر علوي و ملكوتي ثبت     انتساب با روح بشر، تنها در د       كند ولي از نظر شعاع      آن قضاوت مي  

سن و            ،)271:، ص 31] (گيرد  و مورد ارزيابي قرار مي    [شود    مي  بنـابراين بايـد بـين عمـل حـ
سن فعلـي دارد و امـا عمـل       . عمل صالح فرق گذاشت   عمل حسن، عملي است كـه تنهـا حـ

ي، مفيـد بـودن عمـل كـافي         از منظر دين  . هم حسن فعلي و هم حسن فاعلي دارد       » صالح«
ه عمل را صالح كند بلكه انگيزه تقرب به خدا و ايمان به او نيز شرط لازم آن                  ك                      نيست تا اين  

  17.است
  18كثرت گرايي ديني نجات بخش .5. 2

 نجـات اسـت كـه بـا دو تقريـر سـابق              ببا اي در   عقيده, بخش  كثرت گرايي ديني نجات   
هـا را انحـصارگرايي و شـمول گرايـي دينـي              هيـك آن   مسيحيان درباره موضوع نجـات كـه      

اين است كه چه كسي اجازه ورود به        سر  له بر   أتر مس   به عبارت ساده   .در تقابل است  , نامد    مي
پاسخ انحصارگرايان مسيحي اين است كه تنها يك راه براي نجات وجود دارد          . بهشت را دارد  

درهاي بهشت را انـدكي بيـشتر بـاز         گرايان    شمول. و آن نيز تبعيت از سنت مسيحيت است       
برخي از سنت هاي ديني غير مـسيحي مـشاركت           كنند تا مسيحيان افتخاري نيز كه در          مي

توان گفت كه داراي زنـدگاني صـادقانه و اخـلاق               ولي بنابر معيارهاي مسيحيت مي     -, دارند
حيان مـسي «هـا را     آن  19يعنـي كـساني كـه كـارل رانـر         ( . وارد بهشت شـوند    -،نيك هستند 

گرايي ديني هيـك اسـت كـه ورود بـه            كثرت, تر از شمول گرايي     افراطي )نامد     مي 20»گمنام
داند به شرطي كه        اعتقاد تقريباً براي هر كسي مجاز مي      ,  رنگ  و بهشت را بدون توجه به نژاد     

» ت محوري و خدا محوري    حقيق«به  » خود محوري «آن شخص از درون يك سنت ديني از         
 هيك حتي كمونيسم را براي فراهم كردن راه نجات براي .)21-20:صص، 36( متحول گردد

ه شد همگي مربوط به  يسه ديدگاهي كه مربوط به نجات ارا      هر  . داند  از مي مجبرخي از مردم    
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 21»نظريه مسيحي «هيك خود كثرت گرايي ديني را به عنوان يك          . الهيات مسيحي هستند  

  22.پذيرد  نتايج فراتر را نيز ميمعرفي كرده كه با شمول گرايي آغاز شده ولي
  گرايي ديني نجات بخش هنجاري  كثرت.6. 2

گونه كه نظريه انحصارگرايي مسيحي در باب نجات و رسـتگاري ديـدگاهي تنـگ                 همان
بخش جان هيك نيز متضمن نوعي شـكاكيت افراطـي             ديدگاه نجات  .نظرانه و تفريطي است   

 خلط بين ملاحظات اخلاقي و ملاحظـات         نيز  اين نگرش  منشأ. در مسأله نجات بخشي است    
گرايي نجات بخش جان هيك مفهـومي بـسيار            افزون بر اين كثرت    .باشد  شناختي مي   معرفت

با توجـه   . دهد   نابهنجاري نجات بخشي سوق مي     ابهام است كه آن را به سوي نوعي        عام و پر  
ي معقـول و منطقـي      ها  توان هندسه نجات را بر پايه       به تفريط و افراط در اين دو ديدگاه مي        

هـاي هندسـه      تـرين پايـه     مهم. استوار ساخت كه از مشكلات آن دو نظريه نيز در امان باشد           
ايمـان بـه خـدا،         ,گرايي ديني نجات بخش هنجاري عبارتند از        نجات پيروان اديان در كثرت    

  .)حسن فعلي و فاعلي(عمل صالح  آخرت، انبياي الهي و 
  

  انحصار گرايي مسيحي .3
 عيسويان .برخوردار استخاصي رايي ديني در مسيحيت از اهميت و برجستگي         انحصارگ

, ريت اسـت  فديه حضرت مـسيح كـه هديـه خداونـد بـه بـش      ،تنها راه نجات و رهايي بشر را      
در بيـرون از    «كـه     قرن سوم ميلادي اين عقيده جزمي مطـرح شـد          يلاز همان اوا  . دانند    مي

يد و تقويت يافـت و از طريـق ايـن           يچنان تأ  ي هم اين انحصارانگار » رستگاري نيست    كليسا،
 - هـاي تبليغـي     توانند رسـتگار شـوند، سلـسله جنبـان نهـضت            تلقي كه فقط مسيحيان مي    

هـاي   فرقـه  اساس اين نگرش    بر .)302: ص ،6 (هاي هجدهم و نوزدهم شد     تبشيري در قرن  
وت كـه   داننـد بـا ايـن تفـا        مختلف مسيحي تنهـا راه نجـات و رسـتگاري را مـسيحيت مـي              

پاسخ دهـد   ) ع( بايد به نداي عيسي    ااورند كه انسان با ايمان خود شخص      ها بر اين ب    پروتستان
ر يها بر آيين و شـعا       ولي كاتوليك  .)108 :، ص 35 (ستو ايمان به تنهايي براي نجات كافي ا       

, غايـت درسـت انـسان اسـت       كه  باز خريد   , كاتوليك فرقه    طبق تعاليم  .كيد دارند أ ت 23كليسا
و ,  رهايي انـسان از قيـد و بنـد بردگـي گنـاه             و) لقاء االله (يدار مبارك خدا در بهشت      يعني د 

د خـدا   به عنوان تجـس   ) ع( به وسيله رنج كشيدن و مرگ حضرت مسيح        تنهاآشتي او با خدا     
 .شـوند  هـا در ايـن بازخريـدن بـا رعايـت آيـين كليـسا سـهيم مـي          شود و انسان  متحقق مي 

بندي به صحت بي نظير مـسيحيت تلويحـاً    پاي«:  است كهگرايي مسيحي بر اين باور  انحصار
در نتيجـه   » كند كه همه عناصر اديان غيـر مـسيحي نادرسـت اسـت              اين مفهوم را بيان مي    

ترين برهاني كه بـه سـود انحـصارگرايي اقامـه             مهم. 24تواند سبب نجات پيروانشان شود      نمي
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رستگاري صرفاً در گـرو       رگرايان،  به اعتقاد بسياري از انحصا    . شده است، برهاني كلامي است    

شدن و نجـات يـافتن محكـوم بـه            تلاش شخصي ما براي رستگار    . لطف و عنايت الهي است    
 رستگاري، آن است كه پي ببريم، نيروي رستگار بخش الهي در كجا       لذا لازمة . شكست است 

 در  هنگامي كه فهميديم خداوند عنايات منحصر به فرد خـويش را واقعـاً            . متجلي شده است  
متجلي كرده است، اشتباه است كه براي رستگاري به جاي ديگـر روي             ] در كدام دين  [كجا  
آنان در تأييـد  . اند  محل نيروي نجات بخش الهي را دريافته     كهبر اين باورند  مسيحيان  . آوريم

بر اين سخنان كه در انجيل يوحنـا بـه مـسيح نـسبت داده شـده                 نظريه انحصارگرايانه خود    
 پـدر  نزدكس  هيچعيسي بدو گفت من راه و راستي و حيات هستم،            « .ورزند  يتأكيد م  است،

مسيحيت  ،با توجه به اين نگاه انحصارگرايانه .)6، آيه 14 باب  ،2(» دآي نميجز به وسيله من 
           دبراي همراهي با تكثرگرايي بايستي عملاً از تمامي اصول و عقايد شاخص خود نظير تجـس ,

 ثمـك گـرا     آلستر, طور كه استاد الهيات دانشگاه آكسفورد      همان. دفديه دست بردار  , تثليث
بي نظير مسيح گره    ] شخصيت[ل گسست ناپذيري با     كهويت مسيحيت به ش   «: نوشته است 

   . دارد25 خود ريشه در رستاخيز و تجسدةخورده است كه آن هم به نوب
   تحليل و نقد انحصار گرايي نجات بخش مسيحي. 1. 3

از منظـر بـسياري از انديـشمندان      ,  دينـي   نجـات بخـش    گرايـي  كه كثرت گونه   هماناما  
بـا    مـسيحيت  26چنـين ادعـاي انحـصارگرايانه      هـم   .مسيحي غير قابل قبول و مردود است      

  .كنيم  ها اشاره مي  كه به بعضي از آن،مشكلاتي همراه است
. ي اسـت  هاي خلقت و فديه متك      آموزه برخورد مسيحيت با پيروان اديان ديگر بر       -1    
تنهـا بايـد از راه      , كند كه نجات بشريت را        ييد مي أليل منطقي و عقلي اين نظريه را ت       ام د كد

 نجات بشريت تنها از راه رنج        اساس نظريه فدا    بر . حضرت عيسي مسيح جستجو كرد     27فديه
 آيـا ايـن نظريـه درسـت اسـت كـه عيـسي               .يابد  كشيدن عيسي مسيح بر صليب تحقق مي      

  بـه حـقِ     متحمـل مجـازاتي گـردد كـه عـذابِ          ،يـك نايـب و جـايگزين      به عنوان   ) ع(مسيح
 آيا اين ديدگاه با عدالت خداوند منافـاتي نـدارد؟ تومـاس             28)يابتينكفاره   (؟كاران است  گناه

ايـن نظريـه بـه مفهـوم شايـستگي و           ...  :گويد    له معاصر مسيحي در اين مورد مي      أميشل مت 
طلبـد      گذارد كه خدا خون مسيحي را مي          ن مي چون فرض را بر آ    , زند    عدالت خدا آسيب مي   

تا با روش نابهنجاري كه مبتني بر شكنجه و مرگ سرخ اسـت،       , كه از هر جهت بي گناه بود      
, تواند اين روش ظالمانه و وحـشيانه را بپـذيرد             هيچ انساني نمي  . گناه ديگران را جبران كند    

قـرآن نيـز ايـن نظريـه         .)82:، ص 35( !دهـيم؟     آن را به خدا نـسبت       , توانيم    پس چگونه مي  
 وزِر أخـري و إن      لا تـزِر وازره   «: كنـد  ميتابد و در جاهاي مختلف تأكيد         غيرعقلاني را برنمي  

تدع ثقَ م  كـاري    هـيچ گنـه  .)18/فـاطر (»  يحمل منه شئٌ و لـو كـان ذا قـري      ملها لا لةٌ الي ح
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بـه  ] ا بـه يـاري    ري ر ديگ ـ[و اگر شخص سنگين بـاري       . كشد  بارگناه ديگري را بر دوش نمي     

بـه  .  چيزي از آن را بر دوش نخواهد گرفت هرچند از نزديكان او باشد             سوي بارش فراخواند،  
تـا  ) 8-20: 5 /روميـان ،  2(علاوه نظريه گناه ذاتي و سرايت گناه از حضرت آدم در نسل بشر            

ف ، بـرخلا  لازم باشد كسي تاوان اين آلـودگي و اهانـت بـه خداونـد را بپـردازد و فـدا شـود                     
از منظر اسلام، تكليف تا به افراد ابلاغ نشود و آنان خلاف آن عمـل      .هاي اسلامي است    آموزه

قُبح «نكنند، مجازاتي از جانب خداوند نيست و اين مسأله تحت عنوان قانون و اصل عقلاني                
هـا داراي      اسـلامي انـسان     اساس عقيـده   بر. در نزد فقهاي اسلام شهرت دارد     » عقاب بلابيان 

پـس روي   : فرمايد  قرآن مي . كه با گناه آن را آلوده كنند       مگر اين .  پاك و الهي هستند    فطرت
تـي كـه خـدا مـردم را بـر آن            فطر دين كن، با همان      به سوي خود را با گرايش تمام به حق        

   29.آفرينش خدا تغييرپذير نيست. سرشته است
 در حـق خـدا    -ان اسـت   كه نوعي معامله و مصالحه خداوند بـا بنـدگ          - فدا افزون بر اين    

گونه گناه  زيرا خداي بي نياز و رحمان و رحيم چه ضرورتي دارد كه اين  . امري معقول نيست  
 دنيـايي قابـل قبـول       امري كه در هيچ محكمة    ! ات ديگري هم با مجاز   آن. ها را بيامرزد    انسان
  .  نيستعقلا
يـان بـراي رسـتگاري      توانند بپذيرند كه تلاش پيـروان سـاير اد            بسياري از افراد نمي    -2  

 و  ،انـد  كه ايشان تعاليم يك دين خاص را نشنيده        صرفاً به دليل اين   . محكوم به شكست است   
مردان و زنان صالحي كه     . اند  راهي را كه آن دين توصيه كرده است نپيموده        , براي رستگاري 

.  دارنـد  بستگي  به خداوند و اولياي او ايمان و دل         و كنند  بر اساس موازين اخلاقي زندگي مي     
ها به وعـده خـود يعنـي متحـول كـردن زنـدگي        دهد كه دين آن زندگي اين افراد نشان مي   

, توان تلاش چنين كساني را محكـوم بـه شكـست دانـست              آيا مي . ها عمل كرده است    انسان
 ، افـزون بـر ايـن      .)405 :ص ،9(دپذيرن    ن واسطه الهي را نمي    ها فلا  صرفاً بر اين اساس كه آن     

تكليـف كـساني كـه در       : گـذارد   يـك سـؤال را بـي جـواب مـي          » حصارگرايانهان«اين ادعاي   
اند چيـست؟ آيـا    به آن دست نيافته) نه تقصير(اند اما از سر قصور        يقت برآمده جستجوي حق 

جوي صادقي    ميان حق   آيا  . پويان صادق باقي بگذارد     خداي مهربان نبايد راهي براي نجات ره      
 حقيقت راه نيافته با كسي كه از سـر تقـصير بـه              كه پس از جستجو در حد وسع خويش به        

سوي حقيقت نرفته و دين حق را نشناخته تفاوتي نيست؟ مدعاي انحصارگرايانه بين اين دو 
  . گذارد گروه تفاوتي نمي

 زيرا از يك. با نوعي پارادوكس همراه استمسيحي  انحصارگرايانه نجات بخش ةنظري -3  
د خالق و مالك همه موجـودات اسـت و خواهـان خيـر               خداون ،دهد    مسيحيت تعليم مي  , سو

 تنهـا از طريـق پاسـخ گفـتن          :گويـد     مطلق و رستگاري نوع انسان است و از سوي ديگر مـي           
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 ،عيسي ماهيتي الهي دارد   « زيرا   ،نجات يابيم , توانيم    منانه به خداوند به وساطت مسيح مي      ؤم

جان هيك   ،»خداوند و انسان است   هم ذات با پدر و تنها شفاعت كننده ميان          , فرزند خداوند 
اين معناست كه عشق نامحدود خداوند مقدر نمـوده كـه افـراد بـشر               ه  اين سخن ب  : گويد  مي

 !ها را مستثني سـازد     از آن      توانند نجات يابند كه در واقع اكثريت عظيمي           تنها به صورتي مي   
انـد و يـا      زيـسته     يح مـي   يا پيش از مس    ،اند مدهآزيرا بخش اعظم همه افراد انسان كه به دنيا          

ايـن ادعـاي انحـصارگرايانه       .)283 :، ص 36 (ي مـسيحيت قـرار دارنـد      خارج قلمرو و مرزها   
نيـز  » تخـصيص اكثـر   «چنين سـبب      هم ،برد  مسيحي نه تنها از نوعي تناقض دروني رنج مي        

  .شود كه عقلاً قبيح است مي
 تلاش شخـصي حاصـل       به اعتقاد برخي از انحصارگرايان مسيحي رستگاري از طريق         -4  

 – 1968 (30كـارل بـارت   . آيـد   نشده بلكه تنها از طريق فيض و عنايت الهي بـه دسـت مـي              
 او, داده اسـت  را در مقابـل يكـديگر قـرار         » تجلـي «و  » شـريعت «, له پروتـستان  أمت) 1886

و انكـشاف  » تجلي« با داند كه آدمي براي نجات ميتلاش متمردانه و تكبرآميز     را  » شريعت«
كـه   آلود ماست براي آن    شريعت سعي محال و گناه    به نظر كارل بارت     . ر تضاد است  خداوند د 

دا ـود محوري به خ   ـاز خ [ و بر فراق خويش از او فايق آييم         بشناسيم دخداوند را از منظر خو    
 تنهـا   . در گرو تجلي راستين خداوند اسـت       منحصراً, رستگاريدر حالي كه    ] يميمحوري گرا 

توانيم      نمي از او مطلقاً   ما بدون عيسي مسيح و مستقل     ,  ميثاقي  تجلي ،يك تجلي وجود دارد   
 .)115 -110:صـص  ،37( گـوييم بهـا بـا يكـديگر چيـزي          انسان و رابطه آن   , درباره خداوند 

كه در عيسي مـسيح بـه وجـود       ] تجلي خداوند [رستگاري فقط از طريق الهام خاص       بنابراين  
 مقابـل تجلـي     شـريعت الزامـاً    ،تـوان گفـت     ر نقد تقرير يادشده مي    د. آيد  آمده، به دست مي   

بهتـر راه   منان به منظور    ؤريعت عقل و وحي، راهنمايي عمل م       بلكه ش  ،خداوند بر بشر نيست   
به عبارت ديگر تجلي خداوند و شريعت عقـل و وحـي در            .  خداوند در وجود آنان است     يافتن

بر ايـن اسـاس هـيج       . ها تعارض و ناسازگاري به وجود آيد       عرض يكديگر نيستند تا ميان آن     
بلكه همه پيـامبران الهـي مظـاهر        .  وجود ندارد  )ع(دليلي بر انحصار تجلي خداوند در مسيح      

 ـ تجلي خداوند و حاملان وحي و پيام الهي به بشر بوده و بـراي بـر انگيخـتنِ                  رد انـسان و     خ
عـوث  برسـتگاري و نجـات م     ,خداونـد و نـشان دادن راه سـعادت         تجديد ميثاق فطري او بـا     

 به راستي چه دليلي داريم كه خداوند نامتناهي تنها يك تجلّي دارد و آن تجلـي                 .اند  يدهگرد
 تا همين امر سبب گـردد، مـسيحيت محمـل ديـن          )ع(منحصر به فرد خدا در عيسي مسيح      

چـرا خداونـد   !  زمينـه آشـتي انـسان بـا خداونـد را فـراهم آورد؟             )ع(حق باشد و تنها مسيح    
هاي فرهنگي مختلف در افراد پـاك و           و متناسب با درون مايه     هاي متفاوت   نامتناهي به گونه  

وسيله راه رسـتگاري را بـه    تا بدين.  تجلي نكند-اند  كه در طول تاريخ نيز كم نبوده     –مخلص
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افزون بر اين چه دليلي وجـود دارد كـه تـلاش انـساني بـراي نجـات                  . ها بنماياند   همه انسان 

تكيه بر فيض خداونـدي و تجلـي او را، در            ]ليلبا كدام د  [بالمرّة محكوم به شكست است و       
  .)265-261 :صص ،26 (ها به شمار آوريم  صادقانه انسانتقابل با نقش خلاقانه و

كه از سـر    نيز   را شامل كساني      نجات )1965 – 1963( اعلاميه شوراي دوم واتيكان      -5  
اگـر  . داند  مي - ولي نسبت به مسيح و كليساي او جاهلند        - اخلاص در طلب خداوند هستند    

در انحـصارگرايي   پاسخ گـويي بـه يـك مـشكل واقعـي             بيانگر حركتي واقعي در   چه اين امر    
جـان  . تواند به قلب مطلب نـشانه رود   معهذا اين نوعي مدار بسته است و نمي      ,استمسيحي  

كـه از روي    (ي  نبسته بـراي شـامل كـردن يكتاپرسـتا         اين مدار : گويد  هيك در اين مورد مي    
.  اسـت  طراحي گرديده , اند ولي با بشارت مسيحي تماس نداشته     ) ندب خداوند طل اخلاص در 

رسد با     به نظر مي   .)284 :، ص 36(چه بايد گفت    ... وحد و   هندوهاي نام   اما در مورد بودائيان،   
تـوان مـسأله نجـات در مـسيحيت را توضـيح                ساختن مفهومي عام و پر ابهام از نجات نمـي         

از ميـان ايـن     . حـصاري دارنـد    اديان بسياري دعـوي صـدق ان       به علاوه . معقول و منطقي داد   
جاست كه بـه ملاكـي بـرون         اساس كدام ملاك بايد پذيرفت؟ اين      ، كدام يك را و بر     مدعيان

 صدق و كذب    نه ادعاهاي . ليت بين الاذهاني باشد   افتد كه برخوردار از مقبو      ديني حاجت مي  
 هـاي موجـود در ديـدگاه        به پارادوكس با توجه   . بردار و محك نخورده مورد ادعاي مسيحيت      

 تواند چنين ديدگاهي    رسمي و سنتي مسيحيت در باب نجات، روح عدالت طلب انساني نمي           
 هاي ديگر در عذاب الهي فتوا       را بپذيرد و خشنود و سرمست از نجات خويش به خلود انسان           

 .دهد
  

  نقد و بررسي كثرت گرايي نجات بخش جان هيك .4
شناختي پلوراليسم ديني، ارمغان نوين كانت يعني تفكيك نومن           تترين مباني معرف    مهم

 لم نمودها از عالم بودها يا اشياي      از فنومن و ايجاد شكاف عميق ميان معرفت و واقعيت و عا           
في نفسه و پديدارها است كه به تفكيك دين از معرفت ديني و نفي معيار تشخيص صـحت                  

ثر از تـأ منيـز  نسبيت حقيقت دين از منظر هيك     .هاي ديني نيز انجاميده است      و سقم گزاره  
 كه او خود اين فلسفه را گاهي كانتي و گاهي نوكانتي –.  معرفت شناختي كانت استةفلسف
 هـيچ گـاه آن چنـان كـه          31)نومن( في نفسه  يا شي كانت مدعي بود كه واقعيت       -خواند    مي
 مفاهيم و مقولات ذهنـي       را همواره در قالب فرهنگ و      بلكه ما اشيا  . شود    ت شناخته نمي  هس

 .وهي هم صـادق اسـت     لُأ همين نكته در حقيقت يا واقعيت        .كنيم     ادراك مي  32)فنومن(خود  
هاي مختلف تجربه ديني بيانگر آگاهي مختلف ما از يك            جريان   :گويد  در اين مورد هيك مي    

از [هاي كاملاً متفـاوت توسـط اذهـان بـشري             واقعيت نامحدود متعالي هستند كه به صورت      
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هـا تـأثير       آن ادراك گرديده و از تواريخ مختلف فرهنگي تأثير پذيرفته و بـر           ] پس پرده ذهن  

 .كنـيم     نفسه درك و تجربه نمـي      ما هرگز هستي راستين را في      .)286 :ص ،36(گذارده است 
تي كه به نحوي متناهي و نارسا و بـي شـك تحريـف شـده بـه انديـشه                    أهي بلكه همواره در  

كنيم همانند داستان باستاني فيـل و           درك و تجربه مي   , نساني درآمده جوامع ديني مختلف ا   
دانـست و    را مـاري بـزرگ مـي       كنـد و آن       يكي از آنان خرطوم فيل را لمس مـي        كه  نابينايان  

نظيـر ايـن داسـتان،      ... دانـست و      به درختي مي  شبيه  كند فيل را        ديگري پاي او را لمس مي     
را به وفق تجربـه و      » هستي مطلق «ها     هر يك از آن    .اديان مختلف نيز بر همين منوال است      

هـا   البتـه همـه آن    : گويـد   هيك مـي   .)307 :ص ,1:ج ،6(كند  درك ناقص خود شناسايي مي    
كردند و مقصد خود  ت اشاره ميرفاً به يك جنبه از كل واقعي اما هركدام ص،گفتند درست مي

 بـر   اواز اين رو     .)245 – 243 :، صص 36(كردند  هاي بسيار ناقص بيان مي      لرا در قالب تمثي   
اين باور است كه حق و حقانيت مشترك بين همه اديان اسـت و ديـنِ حـقِ مطلـقِ خـاص                      

رسـتگاري و  ,  نجـات ارند تا بتوانند سبباي از حقيقت را د      بلكه تمام اديان بهره    ،وجود ندارد 
  .كمال و تعالي پيروان خود باشند

 كثـرت گرايـان در تعـديل نظريـه          هـاي جـان هيـك و سـاير         هر چند گسترش انديـشه    
ها بود كه    سايه همين تلاش    و در  ،انحصارگرايانه نجات بخش مسيحي تأثير به سزايي داشت       

اعلام نمـود كـساني كـه بـه         ) 1965 – 1963( كاتوليك رومي     كليسايِ شوراي دوم واتيكانِ  
 ايـن بـا     اما با وجود  , كليساي او جاهل هستند    رغم ميل خود هنوز نسبت به انجيل مسيح و        

كوشندكه بر طبـق اراده او       لطف الهي مي   باشند و با استعانت از        مي اخلاص در طلب خداوند   
توانند به    اين كسان مي   ،عمل كنند , شناسند    آن گونه كه از طريق نداي وجدانشان آن را مي         

نيـز  اما نظريه كثرت گرايانه ديني نجات بخش جان هيك          . ل شوند ينا] نجات[سعادت ابدي   
ــش ــي از م ــج م ــد رن ــه نجــات بخــشي    كلاتي چن ــضي جنب ــه بع ــرد ك ــب و 33ب ــه ي رخ جنب
 گرايـي   البتـه كثـرت    .كنيم    ها را بيان مي    تعدادي از آن    دارد كه به اختصار    34شناختي  معرفت

  .گرايي نجات بخشي است معرفت شناختي مبناي كثرت
ر اسـت  اب و سازگار با سعه صد    ديدگاهي جذّ  بخشي   نجات گرايي ديني    كثرت  اگر چه  -1

. اما اين جذابيت نبايد سبب خلط بين ملاحظات اخلاقي و ملاحظات معرفت شناختي گردد             
جامـد  ان    ل دين مي  ي در حوزه مسا   زيرا اين خلط به شكاكيت و نسبي انگاري معرفت شناسانه         

پـذيرش   اسـاس  زيـرا بـر   . كنـد    سنگيني را به دين و متدينان تحميـل مـي          نةو اين امر هزي   
  :پلوراليسم ديني
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همان . داران قرار گيرد   كيد دين أارزش ذاتي نداشته و نبايد مورد ت      هاي اديان    آموزه -لفا

. صـحيح اسـت   ) سـه شخـصيت تجلـي يافتـه        خداوند در خارج در   (گونه كه تثليث مسيحي     
  .نيز بايد صحيح باشد) در خارج يك خدا بيشتر وجود ندارد(توحيد مسلمان 

 فقـط ارزش    ،ندباش ـي صـدق و كـذب بـردار ن        هاي علم  هاي ديني مانند آموزه    آموزه -ب
  .  اگر چه در واقع هم كاذب باشند،را دارا باشندآفريني  تحول
انجامد و از     ميو دين    معرفت   ،، حقيقت فهماعتقاد به چنين ديدگاهي به نسبيت در         -ج

 اين ديدگاه گرفتار اجتماع نقيـضين خواهـد         ،جا كه برخي از اين حقايق نقيضين هستند        آن
ي در مـورد شـناخت خداونـد        طقبول چنين ديدگاهي متضمن نوعي شكاكيت افرا      ا  زير. شد

  . كه مورد پذيرش اديان نيستاست
اش  هـاي دينـي   كنيد كه بر اين بـاور باشـد كـه آمـوزه       شما هيچ متديني را پيدا نمي      -د

هاي اديان هرچند كاملاً مخـالف هـم باشـند،            ارزش واقعي ندارد و از طرف ديگر تمام آموزه        
و سبب نجـات و      ها نمايد  آفريني مثبت در زندگي انسان     و ايجاد تحول  بوده  تواند درست     ينم

هـاي تمـام      توجه كنيم جهاني كه آموزه     :گفته شده در اين مورد     .شان شود   رستگاري پيروان 
» اي جهـاني   ديوانـه خانـه   «از نظر يك فيلـسوف      . اديان به طور هم زمان در آن درست باشد        

  35.شود   ميهناميد
فيـل در   (ل شناسـي كـوران      ي ـ طرفداران پلوراليسم ديني مثال مولـوي در مـورد ف          - هـ
. باشـد   توصيف تمام حقيقت نيست اما باطل نيـز نمـي      , كه اين . كنند    را بيان مي  ) خانه تاريك
شان از فيـل حقيقـت نهـايي در           كند كه توصيف    ها را مانند آن نابيناياني بيان مي        انسان آنان

  .كرده است محدود پيدا اديان مختلف صورت
خانـه گرفتـه اسـت       اي كه مولوي از داسـتان فيـل در تاريـك            رسد نتيجه  ولي به نظر مي   

از راه و ابـزار درسـت     , اگـر در خداشناسـي    : گويـد      مولانـا مـي    .مخالف پلوراليسم ديني است   
 آن گونـه كـه درك آن بـراي          اختلاف از ميان رفته و همگان حقيقت واحد را        , استفاده شود 

خانه حواس جاي دارد و او       حال اگر بگويي بشر در تاريك     . فهم خواهند كرد  , ر است شر ميس ب
پاسخ اين است كه به همين جهـت بايـد          , را از چنين تنگناي معرفتي گزير و گريزي نيست        

هر دو بهـره جـست تـا در         » وحي«و نور افكن    » خرد«به هاديان الهي رجوع كرد و از چراغ         
 :صـص  ،16(ها بـوده اسـت     ها از جمله همين       نبوت ة نيفتاد، و فلسف   »تعطيل«يا  »تشبيه«دام  
82-83(.  

  :گويد  مولوي مي
  رون شديـي             اختــــلاف از گـفتشان بيدـــي بـُـك اگـر شـمعـف هـر يـدر كـ
  رســـ او دستةـر همـف را بـنيست ك             ف دستت و بس ـون كـچ  همم حسـچش
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  رــنــگ اـ دريةكــف بــهـــل وز ديد   ر          ـگـر است و كف دگـا ديـچـشــــم دري

   )395: ، صدفتر سوم, 34(
 36اند، تجربه ديني  دين از منظر كساني كه به بحث در مورد پلوراليسم ديني پرداخته      -2

 احـساس اسـت كـه بـدون         يتجربه ديني نـوع   . يعني تجلي و حضور خداوند در انسان است       
احـساس اتكـاي    . آيـد     فاهيم و احكام و تنها از راه شناخت شخصي به دسـت مـي             وساطت م 

اي شهودي است كـه       جربهت,  اين تجربه  .پارچه به مبدأ يا قدرتي متمايز از جهان        مطلق و يك  
توانيم آن را توصيف كنيم اين تجربه حسي           نمي بنابراين .استشخص  م به خود    ياعتبارش قا 

-1910(  ويليـام جيمـز     ،)1768-1834(ريـك شـلايرماخر   فرد. و عاطفي است نـه معرفتـي      
 جيمـز   .)41 :ص ،9( انـد   آور اين ديـدگاه     طرفداران نام از   )1869-1937( ردلف اتُو  و) 1842

 ]از ديـن  [هـاي فلـسفي و كلامـي         تر دين است و تنسيق      بع ژرف ناحساس م « معتقد بود كه  
  .)44 :ص ،39(»ر مانند ترجمه يك متن به زباني ديگ،دان محصولات درجه دوم

, مدار نبود دار بود اما شريعت توان دين   يعني مي , در اين نگاه شريعت در مقابل دين است       
ها نيز در ايـن اسـت كـه          ها با كاتوليك    تفاوت پروتستان : اند بعضي در مورد اين ديدگاه گفته     

كيـه  ولي گروه دوم روي قانون بودن ديـن ت        ,  ديني عنايت بيشتري دارند    بةاول به تجر  گروه  
 را در معارضـه بـا       گيريم كه نبايد شـريعت        از مجموع اين مطالب چنين نتيجه مي      . كنند    مي

ي و منجمد شده و به صـورت      بلكه بايد سعي كرد شريعت را از حالت رسوب        . ايمان تصور كرد  
تجلي عملي  بيرون آورد و به آن شكل       ,  حقوقي و اجتماعي و آداب و رسوم درآمده         نظام يك

در اين صورت شريعت عبارت خواهد بود از معيارهاي رفتار آدمي           . داد ايمانيتجربه ديني و    
 ،20( دهند    نب زندگي انسان را پوشش مي      و همه جوا   گيرند  سرچشمه مي كه از تجربه ديني     

  بـسياري از پيـروان اديـان       زيـرا رسـد     تمام به نظر نمي   ديدگاه در مورد اديان      اين .)18 :ص
, اي از اعتقـادات     را مجموعـه   »ديـن « بلكـه    د،دانن   ديني نمي  هاي  را محدود به تجربه    »دين«

، از طريـق    ز جانب خداوند، و به وسيله انبيا      دانند كه ا      هايي مي  اخلاق و آموزه  , قوانين, احكام
 :، ص 10(هـا بيـان شـده اسـت        ن  وحي براي هدايت بشر و تأمين سعادت دنيا و آخرت انـسا           

 در  .شـود   با التزام به ديـن خـاص جمـع نمـي          ديني    افزون بر اين التزام به پلوراليسم      .)111
بخـشي كـه       و در نتيجه نجات    اديان چنين لازمي را قبول ندارند     يك از     حالي كه پيروان هيچ   

  .كند مورد پذيرش آنان نيست ه ميارايديني پلوراليسم 
 هر چنـد بپـذيريم      ،ز تعاليم اديان سابق نسخ شده است       با توجه به اين كه بسياري ا       -3
: ، صص 10(هاي دارند    وتاصل و گوهر با هم مشتركند اما از نظر شريعت با هم تفا              در اديان
هـا پـذيرش     با توجه به نسخ شرايع سابق و تفاوت در احكام شريعت بـين آن             . )120 – 118

نيـز  هـا     پذيرش نجات بخـشي هـم زمـان آن         و. نظريه پلوراليسم در بين اديان مشكل است      
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حقيقـت   شريعت پيـشين     به دليل نسخ  ز آمدن شريعت جديد     ا پس ا  زير. نمايد  تر مي   مشكل
الا ضرورتي نبود خداوند شريعتي جديد را         و ،منحصر در پيروي از شريعت جديد است      ديني  

  . بفرستد
 نابهنجـار   باشـد،   مـي بخش جان هيك     گرايي نجات  كي ازمشكلاتي كه متوجه كثرت    ي -4

منـد   نجات بهره  توانند از     مي دان نيز اساس تفسير او حتي ملح     زيرا بر . استبودن اين نگرش    
م الحادي و اومانيـسم طبيعـت گرايانـه را در           گرايان شديداً مايلند كه ماركسيس      تكثر. شوند

 .)412 :، ص9(درار دهن ـها را به منزلتي مشابه اديان توحيدي ق   اردوي اديان وارد كنند و آن     
بـه  . شـود سـازگار نيـست      ته مـي  با نجاتي كه در اديان از آن سخن گف        اين نظريه   اما مسلماً   

هيك درصدد به دست دادن معنايي عام       ابهام است زيرا     علاوه اين ديدگاه مفهومي عام و پر      
شـود و وقـوع آن       اساس آن نجات صرفاً تحولي انساني محسوب مـي         براي نجات است كه بر    
قـت  اي معطوف شود كـه در آن حقي      زندگي خود محورانه به زندگي     از زماني است كه انسان   

  39و يـا تـائو     38 نيروانا ، 37ابرهمرا خدا،   كه حقيقت نهايي     اين  صرف نظر از   .نهايي محور است  
 ديگر جايي بـراي نقـش مخـصوص         ،رسد    به نظر مي  ,  بنگريم از اين منظر   اگر به نجات     .باشد

باقي نماند ولي مطمئناً نجات با اين       ها    در نجات انسان  يا فديه او    د  تجسو  ) ع(حضرت مسيح 
 بـه عـلاوه     .)43 –40:، صـص  29(رسـد  ا از ديد پيروان اديان مختلف كافي به نظـر نمـي           معن

هاي روحاني و معنوي آن اعم       چه از نوع ديداري آن و يا حالت       آفرين    تحولهاي ديني    تجربه
, تـر مراقبـه    يان در مراتب رفيع   ي مثلاً هندوها و بودا    .از تجلي و حضور خداوند در انسان است       

رسـد بـا سـاختن        مـي  بـه نظـر    .انـد  ها به دست داده    ا را از اين نوع تجربه     ه ترين گزارش  غني
مسيحيت و سـاير اديـان     توان مسأله نجات در       از نجات نمي  و نابهنجار    پر ابهام    ،مفهومي عام 

و رسـتگاري   ادامه مقاله ديـدگاه اسـلام در مـورد نجـات              در .را توضيح معقول و منطقي داد     
از منظـر دو تـن از       را   داراي نيـت پـاك و عمـل صـالح            موحدهاي غير   و انسان  پيروان اديان 

  . خواهيم كردبررسي) علامه طباطبايي و استاد مطهري(انديشمندان اسلامي 
  

   از ديدگاه40ريكثرت گرايي ديني نجات بخش هنجا .5
  علامه طباطبايي و استاد مطهري

عمل خير از   يرش  پذ «ذيل عناوين   عمدتاً ياسلامغيرمسلمانان در كلام    » نجات«له  أمس
 ايـن  41.گيرد  مورد بررسي و تحليل قرار مي» ، عدل الهي و مسأله احباط و تكفير غيرمسلمان

ال ؤس ـ. تلف اسلامي نيز قابل طـرح اسـت       هاي مخ   و بين فرقه   »دارالاسلام«پرسش حتي در    
هاي اخلاقي و داراي نيت صادقانه باشند و عمل نيكـي از             اگر غير مسلمانان انسان    اين است 

 اهـل    از منظـر فرهنـگ اسـلامي        آيا عمل آنان داراي پاداش خواهـد بـود و          ،آنان صادر شود  
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اونـد چگونـه    يا عمل آنان باطل است؟ اگـر فـرض دوم صـحيح باشـد بـا عـدل خد                  , نجاتند

له هر چند در گذشته فقط در ميان متكلمين و فلاسفه مورد بحـث              أسازگاري دارد؟ اين مس   
توان يافت كه لااقل در ذهن و براي خود             ه كمتر كسي را مي    شد ولي امروز      و گفتگو واقع مي   

شـرط  علت منحصر به فرد نجـات و  به بيان ديگر آيا ايمان اسلامي      . اين مسأله را طرح نكند    
مـثلاً معـين    . نيـست  درباره اشخاص    گفتار درصدد قضاوت  اين  البته  است؟  قبولي عمل خير    

 زيرا غيـر از عمـل       .بهشت يا اهل جهنم هستند     اهل   ...  و  يا كخ  ،اديسون, كند كه آيا پاستور   
در بهشتي و جهنمـي بـودن     ملكات روحي و اخلاقي حتي مجموع اعمال        , نيات, افكار, صالح
 نـوعي دخالـت در كـار خداونـد          بـاره سخن گفتن در اين     افزون بر اين،    . ثر است ؤمها    انسان
ان ديدگاه اسلام به لحاظ      بي ،نوشتار مورد تأكيد است   قسمت از   چه در اين     آنبنابراين  . است

   .نجات پيروان اديان استهاي لازم براي  و به عنوان حداقلنظري 
   كثرت گرايي نجات بخشي اديان از منظر استاد مطهري .1. 5

در مـورد نجـات و رسـتگاري         - به عنوان يك متفكـر بـزرگ اسـلامي         -مرتضي مطهري   
گوييم اگـر شـخص         اكنون مي  ،كنيم  مي ني دارند كه آن را به اختصار بيان       سخغيرمسلمانان  
انجام داد آيا براي او پاداشي هـست يـا نـه؟            ) اعمال خير (نين خدماتي   چاين  , غير مسلماني 
امين باشيد و دروغ نگوييد آيا اگـر غيـر مـسلماني اعمـالش منطبـق بـر              : گويد  دين حق مي  

را مطـرح   ايشان در جـواب سـه ديـدگاه      ]اهل نجات خواهد بود يا خير؟     [همين دستور باشد  
گويند هيچ فرقي ميان        معمولاً كساني كه داعيه روشنفكري دارند با قاطعيت مي         -1 .كند    مي

 از خدمتيمانند  هر كس عمل نيكي   .مسلمان و غير مسلمان بلكه موحد و غير موحد نيست         
 اسـتحقاق ثـواب و    انجـام دهـد    سسه خيريه و يا يك اكتـشاف و اختـراع         ؤراه تأسيس يك م   

 از جانب اين تيـپ فكـري        مطهرياستاد  ). اهل نجات است   ( خداوند را دارد     پاداش از جانب  
جودات نسبتي متساوي   خداوند متعال با همه مو    : الف:  كند  استدلالي را بدين شرح بيان مي     

بنابراين نظر لطف و غضب خداوندي نيز به بندگان         ,  مخلوقات براي او يكسانند    ةو هم ... دارد
 به اصـطلاح علمـاي   .اعمال قراردادي نيست بلكه واقعي استخوبي و بدي  : ب .يكسان است 

و » حسن«و امر و نهي خدا تابع       ... ذاتي است » حسن و قبح افعال   «كلام و علماي فن اصول      
چـون خداونـد اهـل    : گيرنـد     از اين دو مقدمه نتيجه مي      .ذاتي افعال است نه برعكس    » قبح«

كار نيك انجام دهد ضـرورتاً    كس پس هر ،نيست و عمل نيك از هر كس نيك استتبعيض  
   .)اهل نجات است(خداي متعال پاداش نيك خواهد داشتو الزاماً از طرف 

  هستند كه تقريبـاً    ]گير مقدسان سخت [دسته ديگري   , ها روشنفكر مĤب   نقطه مقابل  -2
 مـردم يـا     گوينـد     مي, اي دارند  اينان يك حساب ساده   . دانند     مردم را مستحق عذاب مي     ةهم

بـه  , دهنـد     ها كه سه ربع مردم جهان را تشكيل مـي           غيرمسلمان .نند و يا غيرمسلمان   مسلما



  . . .مسأله رستگاري و نجات پيروان اديان از ديدگاه جان هيك، 

 

63
غيـر  , اند يـا غيـر شـيعه       مسلمانان نيز يا شيعه   , اين جهت كه مسلمان نيستند اهل دوزخند      

دهنـد بـه ايـن جهـت كـه شـيعه               شيعه كه تقريباً سه ربع مجموع مسلمانان را تشكيل مـي          
ايـن گـروه نيـز    . ين بسيار اندكند كساني كه اهل نجـات باشـند  بنابرا... نيستند اهل دوزخند 

  .آورند  براي مدعاي خود دو نوع دليل عقلي و نقلي مي
مقبـول درگـاه الهـي باشـد پـس فـرق            ... اگر بنا باشد اعمال غيـر مـسلمان       : دليل عقلي 

چنين تـساوي شـيعه و غيـر         تساوي كافر و مسلمان و هم     ... مسلمان با غيرمسلمان چيست؟   
 اسلام و تشيع چيـز زائـد و لغـو و          معنايش جز اين نيست كه اساساً     , ه در حساب اعمال   شيع

  .است   غير لازمي
 :كننـد      سوره ابراهيم تمسك مـي     18طرفداران اين نظريه به آياتي مانند آيه        : دليل نقلي 

 خاكـستري اسـت كـه در يـك روز           ةچـون تـود    كارهاي ايشان هـم   به پروردگار   مثل كافران   
آن , يابنـد   اند دست نمـي  چه فراهم كرده   بر چيزي از آن   , خوش باد سختي گردد   طوفاني دست 

 به عنوان نمونه  . كنند    ستشهاد مي صاحبان اين نظريه به روايات نيز ا       42 .است گمراهي عميق  
هر كس خدا را پرسـتش كنـد و         : شنيدم كه فرمود   )ع(از امام باقر  : گويد    محمد بن مسلم مي   

 ـ         خود را در عبادت به رنج      رايش تعيـين كـرده اسـت      بياندازد ولي اعتقاد به امامي كه خـدا ب
 عملش غير مقبول و خودش گمراه و سـرگردان اسـت و خداونـد اعمـال او را                   ،نداشته باشد 

 اصـاله (صـلح كلـي و منطـق گـروه دوم           ) اصاله العملـي  (منطق گروه اول     43.دارد    دشمن مي 
هيد مرتضي مطهري در ادامـه منطـق        استاد ش . ب الهي بر رحمت است    ضتقدم غ ) الاعتقادي

   :كنيم  در چند مرحله بيان ميآن را به اختصار , كنند  بيان مي در مورد نجات   سومي
تـسليم  , تـسليم تـن   ,  شرط ايمان تسليم است و تسليم داراي سه مرحله اسـت           : الف -3
 .تسليم دل و حقيقت ايمان همان تسليم دل و جان است كه يك تسليم روحي اسـت                , عقل
يـك بعـد    . هر عملي دو جنبـه و بعـد دارد        . فعلي و فاعلي  :  حسن و قبح بر دو گونه است       :ب

        عد    و   ي عمل در خارج و در اجتماع بشر       ضرّعبارت است از شعاع اثر مفيد و يا مشـعاع  يك ب
آن عمـل   سـبب انجـام     است كه   هاي نفساني و روحي      انتساب عمل به شخص فاعل و انگيزه      

» عمـل خـدايي   «كـه    بـراي آن  , مفيد بودن عمـل كـافي نيـست       در اين حساب    . شده است 
بـين كفـر از   لازم اسـت    :ج 44 د دارد ها وجـو   بلكه گاهي نسبت عكس بين آن     . محسوب گردد 

 اسلام واقعـي و     : د .ل شد فرق قاي  )جاهلان قاصر (عناد و لجاجت با كفر از روي جهل و ناداني         
مان است يا مسلمان نيست نظر بـه        گوييم فلان كس مسل       معمولا وقتي مي  : اي  اسلام منطقه 

كننـد و بـه     كساني را كه در يك منطقه زندگي مي, از نظر جغرافيايي . واقعيت مطلب نداريم  
ناميم و كساني ديگر را كـه در    مسلمان مي, حكم تقليد و وراثت از پدران و مادران مسلمانند 

 غيـر   ،ه بـه ديـن ديگرنـد      اند و به حكم تقليد از پـدران و مـادران وابـست             شرايط ديگر زيسته  
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در حالي كه اگر كسي داراي صفت تسليم باشد و به عللي حقيقت اسلام ... ناميم  مسلمان مي

مطهـري  اسـتاد    . اهل نجـات اسـت     ،اين باره بي تقصير باشد     بر او مكتوم مانده باشد و او در       
 ايـن مـسأله   ,فلاسفه اسلام: گويد  دهد و مي  ديدگاه خود را به حكماي اسلامي نيز نسبت مي      

چـه مـا از آيـات و روايـات            بـا آن   انـد  اي كه گرفتـه    اما نتيجه . اند را به شكل ديگر بيان كرده     
طور كـه از   مردم همان «:گويد   بوعلي در اواخر نمط هفت مي    .ايم منطبق است   استنباط كرده 

از ... ,شـوند   چنين از لحاظ زيبايي جسم بر سه دسـته تقـسيم مـي      لحاظ سلامت جسم و هم    
 يـك عـده شـيفته حقيقتنـد و يـك عـده دشـمن                ،لحاظ روحي و معنوي نيز همين طورند      

گروه سوم متوسطين و اكثريت هستند كه نه مانند گروه اول شيفته و عاشـق               , سرسخت آن 
دمي هستند كه به حقيقـت      اينان مر . حقيقتند و نه مانند گروه دوم دشمن و خصم حقيقت         

بـه عبـارت     ».زننـد     ه گردد از پذيرش آن سرباز نمي      ياند ولي اگر حقيقت بر ايشان ارا       نرسيده
مـسلمان  , ها مسلمان نيستند ولـي از نظـر حقيقـت          آن, ديد فقهي  نظر اسلامي و با    ديگر از 

بنـدي  باشند يعني تسليم حقيقتنـد و عنـاد بـا آن ندارنـد بـوعلي پـس از ايـن تقـسيم                     مي
رحمت الهي را وسيع بـدان و آن        ) 83-82:صص ،7نمط  , 23( االله   ةرحمواستوسع  : گويد    مي

بحث حكمـا صـغروي   : گويد  استاد مطهري در ادامه مي  .را در انحصار يك عده معدود مشمار      
كنند كه مـلاك عمـل نيـك و مقبوليـت عمـل                 باره بحث نمي   حكما در اين  , بروياست نه ك  
نيك , نسبي نيكند  ها به طور   كه عملاً اكثريت انسان   , اره انسان است  ها درب  بحث آن , چيست

  .)305 - 304 :، صص31 (شوند  ميرند و نيك محشور مي   ميمانند و نيك  مي
 كـساني كـه بـه خـدا و          ،ن گزارش كـرد   توا  ونه مي گ    خلاصه ديدگاه استاد مطهري را اين     

هل نجات و رستگاري هـستند، چـه        باشند اينان ا    آخرت ايمان دارند و داراي عمل صالح مي       
غيرموحداني كه داراي عمل صالح هستند امـا جهـل         . مسلمان و يا پيروان اديان ديگر باشند      

 غيـر . منتظر امر الهي هستند) مرجون لامراالله(آنان قصوري است اينان مستضعفين فكري و   
 انـد  خدا نكـرده موحداني كه جهل آنان تقصيري است و سر عناد با خدا را دارند، كاري براي            

 رونـد و بـه بهـشت    تا از او انتظاري داشته باشند، طبعاً آنان به سوي ملكوت خـدا بـالا نمـي               
  .)318- 316 : صص و303-296 :، صص31 ( رسند نمي

  كثرت گرايي نجات بخش هنجاري از منظر علامه طباطبايي  .2. 5
 سـعي در    ير الميـزان  تفـس به لاي آيات قرآن با توجه بـه          در اين قسمت به اختصار از لا      

  .له نجات بخشي اديان داريميدگاه علامه طباطبايي در مورد مسأبيان د
: فرمايـد   و مـي  اسـت   شمرده   انحصارگرايانه مسيحي و يهودي را مردود     قرآن ديدگاه    -1

ن كنـتم  إم قل هاتوا برهـانكم   او نصاري تلك امانيه من كان هوداً    الاّ هوقالوا لن يدخل الجن   «
 ـ           صادقين بلي م   ه ولا خـوف علـيهم ولا هـم         ن اسلم وجهه الله و هو محسن فله أجره عنـد رب
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مگر آن كه يهـودي يـا       , رگز كسي به بهشت درنيايد    ه:  و گفتند  .)112-111/بقره(» يحزنون

هـاي خـود را      دليل, گوييد    اگر راست مي  «: بگو.  آنان است  ]واهي[نصراني باشد اين آرزوهاي     
, و نيكوكار ] با ايمان باشد  [به خدا تسليم كند     ,  تمام وجود  هر كس خود را با    , آري, »بياوريد

قـرآن در    .پس مزد وي پيش پروردگار او است و بيمي بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد               
ايمان به خدا و عمل صالح اهل كتاب، آميز  گرايانه و تبعيض   قوم ، غيرمنطقي ةبرابر اين انديش  

 ـ نّا«عبارت   .دكن ر نجات و رستگاري بيان مي      معيا وها   گيري را به عنوان مبناي جهت     ذين  الّ
كلمات قـرآن اسـت كـه در        )  مورد 90بيش از   (ترين   استعمال از پر » آمنوا و عملوا الصالحات   

 ـ  «: فرمايـد    مثلاً قرآن مي   .برابر آن وعده نجات داده شده است       ذين آمنـوا و عملـوا      وعـداالله الّ
خداوند به كساني كه ايمان آورده و عمـل          و) 29 /فتح(»  و اجراً عظيماً   ةالصالحات لهم مغفر  

وا الصالحات  فالذين آمنوا و عمل   «. دهند، وعده مغفرت و اجر عظيم داده است         صالح انجام مي  
دهنـد در    اند و عمـل صـالح انجـام مـي           كساني كه ايمان آورده   ) 56 /حج(» في جنات النعيم  

اين سـومين  : فرمايد    مي بقرهره  سو 112آيه   ي در تفسير  يعلامه طباطبا . بهشت نعيم هستند  
عمـل   كرامت را ايمان و    ملاك و مدار سعادت، نجات و     خداوند  مرتبه در سوره بقره است كه       

   .)258: ، ص1 : ج،21( كند  ميبيانصالح 
2-  ليس بأماناالله يجدلـه مـن دون     زبه ولا يجي أهل الكتاب، من يعمل سوءاً       كم ولا أمانّ  ي 

من فاولئك يدخلون الجنه و  ؤأنثي و هو م    أو رٍكَل من الصالحات من ذَ    من يعم  و .اًولياً ولانصير 
  .)124-123/نساء( لايظلمون نقيراً

هاي شما نيست و به خواست و آرزوهاي اهل كتاب هم نيست، هـر كـس                زوبه ميل و آر   
مـدافعي از بـراي خـويش        شود و در برابر خدا حامي و          داده مي  كار زشتي مرتكب شود كيفر    

 در صـورتي كـه بـا        -يـا زن باشـد     خواه مرد و   - هركس كارهاي نيك انجام دهد       و. يابد نمي
ايـن آيـات     خداوند در . رندگي اي مورد ستم قرار نمي     و ذره  شوند ايمان باشند وارد بهشت مي    

خيـالي، نـژادي، جنـسيتي، اجتمـاعي و حتـي            هـاي   خط بطلان بر امتيـاز خـواهي       در ابتدا 
امه به يك اصل عقلايـي و سـنت تغييـر ناپـذير الهـي،               كشد؛ و در اد    هاي ديني مي   وابستگي

يعنـي  : فرمايـد     يرفته شده است، اشـاره مـي      ها پذ   ها و ملت    نزد بسياري از انسان    امري كه در  
علامه طباطبـايي در     .كند ملاك و مدار ثواب و نجات را، عمل صالح و ايمان به خدا بيان مي              

ه خود را فرزندان و محبوبان خداونـد معرفـي   ك يهود و نصاري به دليل اين    : گويد اين باره مي  
 ـ أوءاالله بنـا أو النـصاري نحـن     و قالت اليهـود   ... كردند در طلب امتيازخواهي بودند        مي اؤه حب

خداوند   حقي بر  ،خاطر پذيرش اسلام   هكردند ب   از طرف ديگر مسلمانان تصور مي      .)18/مائده(
اختلافـات   ب امتيـاز در منازعـات و      و پيامبر براي آنان به وجود آمده است و در صـدد كـس             

اي مـسلمانان و   :فرمايد  منين و يهود ميؤخطاب به م )123 /نساء( خداوند در اين آيه    .بودند
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به دلخواه شما نيست بلكه در گرو عمل شـما اسـت       ] ورود به بهشت و نجات    [اي اهل كتاب    

دهيد مجـازات آن را     گيريد و اگر عمل بد انجام ب        اگر كار خوب انجام بدهيد پاداش خوب مي       
انجـام عمـل صـالح همـراه بـا      ) نجات(شرط ورود در بهشت   :فرمايد    و در ادامه مي    .بينيد  مي

   .)87-86:صص ،5 : ج،21(45 ايمان است زيرا پاداش خوب در گرو عمل صالح است
 آنـان كـه ايمـان       ،كنـد     از اصحاب جهنم معرفي مي      قرآن همان گونه كه مشركين را      -3

: فرمايـد     مـي  كند و     بهترين مردم معرفي مي    اند را اهل نجات و          الح انجام داده  آورده و عمل ص   
تاب و المشركين في نار جهنم خالـدين فيهـا اولئـك هـم شـر              هل الك ن اَ فروا م ذين كَ  الّ انّ«

 از اهـل    كـساني     )7-6 /بينه(لبريه  االبريه، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير         
اينـان   ماننـد     در آن همـواره مـي       در آتش دوزخند و    ،نيز مشركان  اند و       ورزيدهكفر  كه  كتاب  

انـد آنـان بهتـرين            انـد وكارهـاي شايـسته كـرده             بدترين آفريدگانند، كساني كه ايمان آورده     
  .آفريدگانند

پـس مـلاك نجـات ايمـان و عمـل           : فرمايد    در تفسير اين آيات مي     )ره(ييعلامه طباطبا 
   .)240:ص ،2: ج،21 (46ان كه كفر سبب عذاب و جهنم استچن صالح است هم

عمـرش بـه گورسـتان بقيـع رفتنـد و بـراي              در ايام آخر  : اند در حالت رسول خدا آورده    
بـار قـرآن را    جبرئيل هر سال يك: پس از آن به اصحاب فرمود    . خفتگان بقيع استغفار كردند   

م اين بدان جهت است كه مرگ من      كن     عرضه كرد؛ فكر مي    بار من عرضه كرد و امسال دو      بر
خـدا   كـس و   ميـان هـيچ   اي مـردم     :روز بعـد بـه منبـر رفتنـد و فرمودنـد           ... نزديك اسـت    

. خويشاوندي يا چيزي كه خيري به او برساند يا شري را از او دفع كند جز عمل وجود ندارد                  
فـع  ش ن لهمانا كسي ادعا نكند و آرزو نكند و خيال نكند كـه غيـر از عمـل چيـزي بـه حـا                      

م بـا رحمـت     أبخشد مگـر عمـل تـو           كرد، نجات نمي   قسم به كسي كه مرا مبعوث     . رساند    مي
   .)184: ص ،10: ج،3 (47خدايا تو شاهد باش رسالت خود را ابلاغ كردم... پرودگار 

كه بـا  هاي متفاوت است     داراي درجات مختلف و عمل صالح نيز داراي مصداق         ايمان -4
 علامـه طباطبـايي     .ين نجات نيز داراي درجات متفاوت است      شوند بنابرا  هم سبب نجات مي   

ه             بلي امن  در ذيل آية  ) ره(  بـه بيـان مراتـب       ،اسلم وجهه الله و هو محسن فله اجره عنـد ربـ
مرتبه اول از اسلام پذيرش     : فرمايد  و مي  48پردازد هاي عمل صالح مي    ايمان و ويژگي   اسلام و 

 چه موافق با قلبش باشد      ا زبان شهادتين را بگويد،    كه ب   ظواهر اوامر و نواهي خدا است به اين       
 اولين مراتب ايمان قـرار دارد و آن عبـارت اسـت از              ،در مقابل اسلام به اين معنا     ... يا نباشد   

مرتبـه دوم از اسـلام دنبالـه و لازمـه همـان        . جمالي شهادتين مضمون ا  هاذعان و باور قلبي ب    
ايمـان قـرار دارد و آن عبـارت          سلام مرتبه دوم از   آن گاه در مقابل اين ا     ... ايمان قبلي است    

 لازمـه همـان مرتبـه       مرتبه سوم از اسلام دنباله و     ... است از اعتقاد تفصيلي به حقايق ديني        
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 ايماني است كه آيات قد      كه در مقابلش ايمان مرتبه سوم قرار دارد و آن         . ... دوم ايمان است  
كنـد و اخـلاق       آن را بيـان مـي      .)3-1/منـون مؤ(والذين عن اللغو معرضون     ... افلح المؤمنون   

مرتبه چهارم اسلام لازمه مرحله سوم از ايمان است         . فاضله از لوازم اين مرتبه از ايمان است       
و در برابر اين مرتبه از اسلام مرتبه چهارم از ايمان قرار دارد كه خداوند در مورد اين مرتبـه                  

چنـين  ) 62/يـونس (» خوف علـيهم و لا هـم يحزنـون     ألا انّ اولياءاالله لا   «: فرمايد از ايمان مي  
كس از خود استقلالي ندارد و هيچ سببي مگر بـه اذن             مؤمنيني يقين دارند كه غيرخدا هيچ     

  .خدا تأثير ندارد
 ـ نّإ: فرمايد     مي مثلاً . لسان آن عام است     در قرآن آياتي آمده است كه لحن و        -5 ضيع ا لانُ
 اجر كسي كه عمل نيكـي را انجـام داده اسـت، ضـايع               ما«) 30/كهف ( عملاً نَحسأن   م أجرَ
همانا  «-)120  /توبه(المحسنين  ن االله لايضيع اجرَ   إ :فرمايد    مي جايي ديگر   و در  .»كنيم    نمي

ن يعمل مثقال    و م  هرَ ي  خيراً ةً يا فمن يعمل مثقال ذر     ،»كند    خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمي     

شراً ةٍذر  كـار نيـك   -ئترين ش ـ   يعني كوچك  -اي      وزن ذره  ركس كه هم  ه«) 7-8 /زلزال ( هرَ ي 
اي كـار بـدي مرتكـب شـود نيـز آن را                   وزن ذره  هـم هـم،   بيند و هر كس         كند آن كار را مي    

 گوينـد     فرمايد علماي علم اصول مـي         مورد اين آيات مي   استاد مرتضي مطهري در      .»بيند    مي
 .بردار و استثناپذير نيـست     ، يعني تخصيص  ندها استثناناپذير و غيرقابل تخصيص     برخي از عام  

 معنايش اين است كـه مقـام        ،كنيم    ما اجر نيكوكاران را ضايع نمي      :فرمايد  كه خداوند مي    اين
كند كه عمل نيك را حفظ كنيم پس محال است كه خدا در يك مورد                   خدايي ما ايجاب مي   

 آيـاتي شـبيه     .)260:ص ،31(عمل نيكي را ضايع سـازد        از مقام خدايي خود دست بردارد و      
» الـذين آمنـوا و عمـل الـصالحات           الاّ خـسر   الانسان لفي  نّوالعصر، ا «مثلاً   ،آيات بالا فراوانند  

   .)3-1 /عصر(
مـل صـالح     ملاك سعادت اخروي ايمان و ع      مي گويد  در ذيل اين آيات      علامه طباطبايي 

 خدا ايمـان بـه رسـالت همـة      ايمان به  ايمان به خدا است و از لوازم         و مراد از ايمان،   ... است  
  49 .)357 : ص،20: ج،21(پيامبران و ايمان به قيامت است 

6- ـ  اليوم و  آمن باالله   ذين هادوا والصابئون والنصاري من    ذين آمنو والّ   الّ نّ ا  ر و الاخ ـع  لَم 
، )مـسلمانان (انـد          آنـان كـه ايمـان آورده       .)62/بقـره  (لحاً فلا خوف عليهم ولاهم يحزنـون      صا
ها، همه كساني كه ايمان به خدا و روز رستاخيز داشته باشـند و               ين و نصراني  ئديان، صاب يهو

قرآن در ايـن   .گردند   غمگين نيز نمي.رند، بي خوف و واهمه خواهند بودجا آو هكار شايسته ب  
 راي رسـتگاري و نجـات سـه شـرط را          ب و.  ايجاد وحدت مذهبي بين اديان است      دآيه درصد 

اين آيه شريفه علاوه بر      در. زان به خدا و عمل نيك و ايمان به روز رستاخي          ايم ،كند     مي بيان
  .ده استش بيانان به آخرت نيز از لوازم نجات ايمان و عمل صالح، ايم
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  اين امر در آيات قـرآن تكـرار شـده اسـت كـه              فرمايد،  ن مورد مي   در اي  علامه طباطبايي 

 ،1:، ج 21( عمـل صـالح اسـت        وملاك سعادت و كرامت حقيقت ايمـان بـه خـدا و آخـرت               
  .)194:ص

 : يعني.مبتدا و خبر آن حذف شده» ئونبالصا«تر در تفسير اين آيه آورده اس بمرحوم ش 
ايمـان خـود را   (ها آشكار است اگر ايمـان آنـان صـحيح باشـد      كه گمراهي آن   ين با اين  ئصاب

ت خواهنـد   ها نيست يعني اهـل نجـا       و عمل صالح را انجام دهند خوفي بر آن        ) درست كنند 
ولي اگر ايمان داشته باشـند و عمـل صـالح كننـد اهـل نجـات                  غير اينان كه به طريق اَ      .بود

» صـلح كلـي   «د اين آيه درصدكنند   بعضي از تفاسير بيان مي    .)197:ص ،19 (50خواهند بود 
 عمل صالح غيرمسلمانان را در زمره عمـل         ،درصددند» عمل صالح «نيست و با بيان مصداق      

طور كه گفتيم اين آيه بـا تعبيـر   ولي همان  ،اند  در اين مورد آورده و نياورندصالح به حساب  
سازد كه بايد در مورد تفاوت مـذاهب بـه آخـرين                اين حقيقت را مشخص مي    » عمل صالح «

بلكه عمل صـالح، عمـل      . به قوانين نسخ شده عمل صالح نيست      زيرا عمل   . نندقانون عمل ك  
 بيان كرديم بحـث     ه كه قبلاً   همان گون  .)27:ص ،33 (ست قوانين موجود و آخرين قانون ا      به

عمـل  . يعني ما درصدد تعيين مصداق عمل صالح نيستيم       . اين نوشتار مصداقي نيست    ما در 
تواند اعمـال زيـادي را شـامل            و اين قيد مي   ) حسن فعلي و حسن فاعلي    (صالح دو قيد دارد     

 ،هـا   ديگران، فـداكاري بـراي انـسان        صدقه دادن، نيكي كردن به مردم، احترام به        شود، مثلاً 
، شـود  مـي از پيروان ساير اديان نيز صادر       براي رضاي خدا    كه   ...ساخت و اداره امور خيريه و     

صاحب تفسير نمونه بحـث صـغروي       اشكال  به بيان ديگر    . باشد مصداق عمل صالح     تواند  مي
ه كبـروي دارد  كه بحث ما جنب ـ     يعني درصدد تعيين مصداق عمل خير است در حالي    .است

اهـل نجـات    اند و عمـل صـالح انجـام دهنـد،       كساني كه از سر اخلاص ايمان آورده      آيا  يعني  
   يا خير؟خواهند بود

  عمل صالح از غير موحدان . 3. 5
 آيا آنان كه نه تنها غير مسلمانند بلكـه اعتقـادي بـه خـدا و                 ،ال ديگري مطرح است   ؤس

ايـن مـسأله داراي دو قـسمت        اشند، اهل نجاتنـد؟     اگر داراي عمل صالح ب    . قيامت نيز ندارند  
  :است

  قاصرجاهلان و فكري عف ضغيرموحدان مست: الف
  ر قصجاهلان م لجوج و غير موحدان متعصب و: ب

يعنـي  . شـوند     ناميده مي » مرجون لامراالله  « يا و» عفين فكري ضتسم«گروه اول اصطلاحاً    
رحمـتش ايجـاب      كـه حكمـت و     كساني كه كارشان با خداست و خداوند خودش به نحـوي          

سـوره   در. اين دو اصطلاح از قرآن كريم قابل اقتباس است        . كند با آنان عمل خواهد كرد         مي
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اند، وقتي فرشـتگان          كساني كه بر خويشتن ستمكار بوده     : خوانيم  مي 99،  98،  97 اتنساء آي 

مـا در زمـين از      « :دهنـد     پاسـخ مـي   » چه حالي بوديـد؟    در«: گويند    گيرند مي     جانشان را مي  
مگر زمين خـدا وسـيع نبـود تـا در آن مهـاجرت              «: گويند    ميفرشتگان  » ان بوديم فعضمست
مگـر آن مـردان و زنـان و         . ؟ پس آنان جايگاهشان دوزخ است و بد سـرانجامي اسـت           »كنيد

 ]الجمله عذري دارند   في[پس آنان   . راهي نيابند  د و نجويي نتوان    كه چاره  عفيضكودكان مست 
  .خدا از ايشان درگذرد كه خدا همواره خطا بخش و آمرزنده استباشد كه 

» ستـضعف مكلام فـي ال   « در ذيل اين آيات با عنوان        الميزان تفسيردر   علامه طباطبايي 
باشـد  » قـصور و ضـعفي    « زماني كه از     ،جهل به معارف دين    كند     بيان مي  اين آيه : فرمايد    مي

خداونـد   كـه   توضيح ايـن  . اوند معذور است   اين شخص نزد خد     رفع آن نباشد،   كه راهي براي  
ر دين را ظلم شمرده است و عفو الهي شـامل           ي شعا ةمر دين و هر ممنوعيت از اقام      جهل به ا  
انـد و          اسـتثنا شـده    ،عفين كه قدرت بر انتقال و تغيير محيط ندارند        ضشود، اما مست      آنان نمي 

 به عدم امكان تغييـر محـيط         شده كه تنها اختصاص     بيان ي به صورت  ]در آيه شريفه  [ استثنا
ايـن   ممكن است از اين جهت باشد كه ذهن انسان متوجه حقيقت نشده باشـد و بـه                   .ندارد

عاف كـشانده غفلـت   ضي كـه او را بـه است ـ   بنابراين عامل  .سبب از حقيقت محروم مانده باشد     
است و معلوم است كه با وجود غفلت ديگر قدرت معنا نـدارد و بـا وجـود جهـل                    ] غيرعمد[
 اسـتثنا در ايـن آيـه اسـتثناي        : فرمايـد   در ادامه علامه مـي    . شود  يگر راه هدايت تصور نمي    د

 گـروه قبلـي ادعـاي    ا زيـر ،)98 /نساء (» ... من الرجال و النساء   الاّ المستضعفين «منقطع است   
وا كنـّا  الذين توفاهم الملائكـة ظـالمي انفـسهم قـالوا فـيم كنـتم؟ قـال        «.كردند  استضعاف مي 

امـا  . توانستند وضع زنـدگي خـود را تغييـر دهنـد     ميا زير) 97/نساء(»الارض مستضعفين في 
ا تواننـد خـود را از وضـعي كـه دارنـد ره ـ              مردان و زناني هستند كه نمي       مستضعف حقيقي، 

   .)51:ص ،5 :، ج21 (سازند
 رفتار ناشايـست پيـروان   ،مكان، عدم امكانات، تبليغات سوء دشمنان ايمان ديني    زمان و 
ذهـن و فكـر بعـضي از        حتـي در جهـان امـروز        آورد كـه        شرايطي را فراهم مي   . ..دين حق و  

 .شـود   روشن نمـي  شايسته است   كه  چنان   حق براي آنان آن    ماند و  ميعاف  ضها در است   انسان
 زيادي را   اعمال صالح هستند و    مردماني اخلاقي    ،به حسب فطرت خدايي   ها   حالي كه آن   در

: فرمايـد     قرآن مـي  . كند  را بيان مي  به سرنوشت اين گروه      سوره تو  در خداوند .دهند  انجام مي 
  و .)106 /توبـه (مـا يتـوب علـيهم و االله علـيم حكـيم             ا يعذبهم وا   ام االلهمرجون لامر ن  وآخرو
آنـان   يـا بـر    كنـد و      اي ديگر كارشان موقوف به فرمان خدا است يـا آنـان را عـذاب مـي                      عده
  . حكيم است بخشايد و خداوند دانا و  مي
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در كافي بـه   .  تعبير شده است   »مرجون لامراالله « به   »مستضعفان قاصر «روايات نيز از    در  
 وارد شـديم    )ع(ير بر امام بـاقر    كَ با برادرم حمران با برادر ديگرم ب       ،آمده است  »ارهرز«نقل از   

گيريم هركس مانند ما شيعه باشد خواه از   شاقول اندازه مي  ما افراد را باگفتم) ع(من به امام
 )اهـل نجـات    به عنوان يـك مـسلمان و      ( ها، با او پيوند دوستي      خواه از غير آن    )ع(لاد علي او

بـه عنـوان يـك گمـراه و اهـل       [ مـا از او دكنيم و هركس با عقيده ما مخالف باش ـ  برقرار مي 
تر است، اگر    سخن خدا از سخن تو راست     ! اي زراره   : فرمود) ع(امام. جوييم     تبري مي  ]هلاك

الاالمستضعفين من الرجال   «: فرمايد    گويي درست باشد، پس سخن خدا كه مي         چه تو مي   آن
چه  »المرجون لامراالله «كجا رفت؟ پس   » ولايهتدون سبيلاً  ةوالنساوالولدان لايستطعيون حيل  

   .)3 : ح،382: ص باب اصناف الناس،، 2 : ج،27( شد؟
) علـيهم الـسلام   (مه اطهار    اگر در رواياتي كه از ائ      ،فرمايد    اين مورد مي   مطهري در استاد  

 ، گـرد آمـده    كتاب الايمـان و الكفـر       كافي و   كتاب الحجه  ها در  است كه بيشترين آن    رسيده
كيدشان بر اين مطلب بوده كه هر چـه بـر سـر    أت) السلام عليهم(يابيد كه ائمه      دقت شود مي  

عنـاد   ب و  او در مقابـل حـق تعـص         اگر و. آيد از آن است كه حق بر او عرضه بشود             انسان مي 
 يـا   و بايست جستجو كند و نكند، اما افرادي كه ذاتاً            ورزد و يا لااقل در شرايطي باشد كه مي        

شرايط مكان، زمـان، تبليغـات سـوء، رفتـار          (دراك و يا به علل ديگر       ا به واسطه قصور فهم و    
برند كه مصداق منكر و يا مقـصر در تحقيـق و                سر مي ه  در شرايطي ب  ) ناشايست پيروان حق  

ــه شــمار نمــي  ــد، آن  جــستجو ب ــا در رديــف منكــران و مخالفــان نيــستند، آن  رون ــا از  ه ه
شد ايـن        استفاده مي  مجموعدر  چه   آن. روند     به شمار مي   »رجون لامراالله م « و »مستضعفين«

ب عـذ هـا را م    اند نه تقصير خداونـد آن           تهشها قصور دا   ي كه به شكلي از شكل     م مرد كهاست  
اي به شمول عفـو و مغفـرت الهـي             اشاره )99 -97/نساء   (ه مستضعفين  از لحن آي   .سازد    نمي

  .)299- 297 :، صص31( شود  استنباط ميبراي اين گروه 
   مقصر  غير موحدانِ نجات.4. 5

اينان با علم به حق و شناخت خدا و آخرت از سر عناد، لجاجت و تعصب به مخالفت بـا                    
 گروه عمل صـالحي را بـراي رضـاي خـدا انجـام              ، اين اند  پرداختههاي دين حق     خدا و آموزه  

براي دنيا و مردم عملي     حداكثر  اينان  . اند تا پاداش و نجاتي را از او انتظار داشته باشند           نداده
هاي دنيوي    در قالب تمجيدهاي مردمي و يا پاداش      خود را نيز از آنان      مزد  اند و     را انجام داده  

ي كه به خـدا و آخـرت ايمـان           افراد فرمايد     مي د مطهري در اين مورد    استا. كنند   مي دريافت
 ـ«. دهنـد      هيچ عملي را به منظور بالا رفتن به سوي خدا انجام نمـي              طبعاً ،ندارند سـوي او    هب
هـا بـه      سـير و سـلوكي از آن        قهراً .»51بردش     كردار شايسته بالا مي     و رود    اك بالا مي  پسخن  

ها به سوي خدا و ملكوت خـدا بـالا           ن آ اًگيرد، پس طبع      عالم آخرت صورت نمي    سوي خدا و  
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اند، به حكم آن كـه          يعني به مقصودي كه به سوي آن نرفته       . رسند    روند و به بهشت نمي        نمي
   .رسند   نمي،اند   نرفته

  
  نتيجه . 6

سـه   د و اجازه ورود به بهـشت را دارنـد         در پاسخ به اين سؤال كه چه كساني اهل نجاتن         
 بـارت  بسياري از مسيحيان از جملـه كـارل       . حيت مطرح است  ديدگاه متفاوت در دنياي مسي    

چـون   متألهاني هـم   .د به انحصارگرايي مسيحي گرايش دار     متأله پروتستان  )م1968-1886(
نـد و فيلـسوفان ديـن ماننـد جـان           ا  هگرايي ديني را پذيرفت     شمول )م1904-1984( رانر كار

، مدعاي انحصارگرايي مسيحيت. بخش را تقويت نمود    نجات  ديني  پلوراليسم) م1922( هيك
 كـه هديـه   )ع( منحصر به فرد خداوند در عيسي و فديه حـضرت مـسيح            يتجلي ميثاق يعني  

شـود، و   با هيچ دليل عقلي و منطقي حمايـت نمـي        است  و تنها راه نجات     خداوند به بشريت    
 تـا  انـد و    اي كلامـي    هـاي دينـي مـسيحيت اسـت كـه داراي صـبغه              تنها مبتنـي بـر آمـوزه      

 اين ديدگاه بيشتر بـه يـك پيـشنهاد          .الهياتي آن ثابت نگردد، كارآمد نيست     هاي    رضف  پيش
بخـشي    دوكس نجـات  ابه علاوه اين ديدگاه گرفتار پار     . اي كلامي   اخلاقي شبيه است تا نظريه    

ها   گويند خداوند همه انسان      مي -هايشان  با توجه به آموزه    -كه مسيحيان  زيرا با اين   باشد،  مي
چنـين ادعـا      هـم  ،ت و رسـتگاري همـه آنـان را خواسـتار اسـت            نجار آسماني   ريده و پد  را آف 
 ،برابر ايـن نگـرش انحـصارگرايانه      در   مسيحيت است و نجات   كنند كه تنها راه رستگاري        مي

او معيار و ملاك نجـات و رسـتگاري         . يك مطرح است  هبخش جان     گرايي ديني نجات    كثرت  
ايـن  . دانـد   مـي » ي محـوري و خـدامحوري     تحول از خود محوري به حقيقت غـاي       «انسان را   

بخشي است و منشأ آن نيز خلط بين  ديدگاه متضمن نوعي شكاكيت افراطي در مسأله نجات
گرايـي نجـات بخـش         به علاوه كثـرت    .ملاحظات اخلاقي و ملاحظات معرفت شناختي است      

 در دنيـاي  رسـد هـر دو نگـرش           به نظـر مـي     .ابهام است  جان هيك مفهومي بسيار عام و پر      
  .برند از نوعي نابهنجاري تفريطي و افراطي به شدت رنج مي» نجات«باب در مسيحيت 
ها اشاره   ترين آن    به مهم  هايي استوار است كه     گيري هندسه نجات در اسلام بر پايه        شكل

  .نيمك مي
  . آخرت و عمل صالح براي تحصيل نجات تأكيد دارد،اسلام بر ايمان به خدا -1
   . دل و جان در برابر خداوند است تسليم،حقيقت ايمان -2
به انگيزه تقرب به خـدا   (ي بايد داراي حسن فاعلي نيز باشد عمل علاوه بر حسن فعل    -3

  .)انجام شود
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عناد و لجاجت و عدم آگـاهي        ز جهل قصوري و جهل تقصيري و كفر ا         در اسلام بين   -4

 .و غفلت فرق اساسي وجود دارد
 الهـي   تمام انبياي پذيرش نبوت    آخرت و  به خدا و   اداعتق ،ايمان داراي لوازمي مانند    -5
  .)هاي لازم براي نجات وان حداقلبه عن(است 
گونـه    اي ذومراتب است بنابراين همـان       مقوله» رستگاري«و  » سعادت«ايمان همانند    -6

كه افراد انسان در يك درجه از ايمان نيستند به لحاظ برخورداري از نجات نيز داراي مراتب                 
  .مختلفند

از ايـن رو مـؤمن فاسـق        .  بين خلود در آتش بـا عـدم دخـول در آتـش فـرق اسـت                 -7
يابد اما كافر فاسق ممكن اسـت   ممكن است وارد آتش شود اما سرانجام نجات مي   ) گناهكار(

 .مخلد در آتش باشد
 را بـه    پيروان اديـان   در مورد نجات     علامه طباطبايي و استاد مطهري    ديدگاه  خلاصه   -8

   : كردبيانوان ت صورت زير مي
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نجات و 
      رستگاري 
 پيروان اديان

 

 تها انفـسهم ظلمـاً و      نقيو حجدوا بها و است    «كه مصداق   :  عالمان لجوج و با عناد     -1 
  .باشند مي، اينان اهل نجات نهستند )14/نمل( »علواً

  انّ المنافقين في الدرك الاسفل« :فرمايد آنان نيز اهل نجات نيستند قرآن مي:  منافقان-2           
  )            145 / ساءن (»ار من النّ          

  
   نماينده اين تفكر در دنياي اسلام فرقه : ايمان منهاي عمل صالح : الف                                

   رسد ايمان شرط لازم براي نجات باشد اما شرط  نظر مي مرجئه است به                                
  .                         كافي نيست                                

  . باشند داراي عمل صالح ميكساني كه به خدا و اخرت ايمان دارند و  : ب                             
  چه مسلمان و يا از پيروان اديان ديگر . نجات و رستگاري هستندهل ا اينان                                

  .باشند                                
                                اگر از جهل قصوري باشد -الف                                                           موحدان   -3          

  .    اهل نجات استن را ندارندهاي ايما كه حداقلكساني  :ج                                
  اگر از جهل تقصيري باشد : ولي           ب)  ايمان ندارندمثلاً به همه انبيا(                                

                           . اهل نجات نيست                                             داراي عمل صالح هستند           
                                                                             

             
    با توجه . اند  فكريمستضعفين اينان :اند داراي جهل قصوري: الف                                                 

    ها    تضاد است نه تناقض، آنتقابل كه تقابل ايمان و كفر،  به اين                                                 
    ها   كه حجت الهي براي آن  دليل ايناند و نه كافر و به نه مؤمن                                                 

   ).مرجون لامراالله. (ر الهي هستندمنتظر امتمام نشده است،                                                  
  .شامل حال آنان خواهد شدسوره نساء نيز 99و98 اتآيو                                                  

  ممكن است : عمل صالح دارد:                        الف            غير موحدان-4                         
  ت كافران در قالب نعم دنيوي     حسنا                         

                               يا دفع بلايا و يا حتي نجات از بعضي                                   
        از مراتب عذاب اخروي تجلي يابد اما  جهل تقصيري  :ب                                  

  . شوند                          هرگز رستگار نمي                                       
  مسلماً نه اهل نجات            : عمل صالح ندارد: ب                                                  

  . رستگاري است             و نه اهل                   
                                                                                                            

 

 

 

 



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 

74

  ها يادداشت
1-Religious exclusivism 
2- Religious inclusivism 
3- Religious pluralism 

به همين دليل   .  البته حصر نجات بخشي اديان در سه ديدگاه، حصري استقرايي است، نه منطقي             -4
 قابل تحويل   بيان شده هاي    يگري باشد كه به ديدگاه    ات د بخشي اديان نظر    است در باب نجات    مكنم

  .نباشد
به اين معنا كه ميـان اديـان   ) Alethic religious pluralism(شناختي گرايي حقيقت كثرت -5

ها هر يـك از      مختلف از جهت حقانيت ترجيحي وجود ندارد و به رغم دعاوي متناقض موجود در آن              
  .بيني خاصي كه خاستگاه آن است صحيح باشدتواند نسبت به جهان  اين دعاوي مي

بدين بيـان كـه   ) Epistemological religious pluralism(گرايي معرفت شناختي  كثرت -6
 كه به زعم هيك بر مبنـاي تجربـه دينـي صـورت              –پيروان اديان بزرگ در توجيه عقايد ديني خود         

تي معرفت شناختي بر توجيه پيروان       برابر بوده و توجيه دين مسيح از سوي پيروانش، مزي          -گيرد  مي
 ـ     ) Justification(مراد از توجيه    . ديگر اديان ندارد و برعكس     ًرضجمعـي   ةدر معرفـت شـناختي ع 

  .معقول بر يك باور است
7- salvation 

 از چيـزي را     رهايي:  الخلاص من الشئ، نجات     :ءالنجا  «: نويسد   مي لسان العرب    مثلاً ابن منظور در      -8
و،  مـن الهـلاك ينج ـ     ةنجـا « نيز آورده است     مصباح المنير  فيومي در    .)304 :ص ،15 : ج ،4(» گويند

 .)298: ص ،2:، ج24(» خلص  :ةنجا

كليلـه و  اعت در جنب نجات آخرت وزني نـدارد    ي من بر عبادت قرار گرفت چه مشقت ط        أ آخر ر  -9
  .ذيل واژه نجات) 22341 :ص ،14:، ج15 (دمنه

10- prosperity 
  »  نظامي« ان كن سرانجام كار       تو خشنودباشي و ما رستگار  خدايا چن-11

) 12030 :ص، 8:، ج15(» سنايي«رسته رستگارشوي     اندرين رسته راستكاري كن        تا در آن 
  ذيل واژه رستگاري 

12- happiness 
13 - faith 

  .»أمن«  ماده ،4. ك.  ر-14
مانند ايمان بـه    . هاي لازم براي نجات است      ه عنوان حداقل   البته ايمان داراي لوازم و متعلقاتي ب       -15

ان : مـثلاً  . شـود  خدا، آخرت و قبول حقانيت تمام انبياء و اين امر از آيات زيادي از قرآن استفاده مي         
الذين يكفرون باالله و رسله و يريدون أن يفرقوا بين االله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر بـبعض                     

  .)151-150/نساء ( .رون حقاًافأولئك هم الك... 
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 جهـان غيـب و      اعتقـاد و اطمينـان بـه      ... .  تـرين تعريـف آن         ايمان براسـاس احتمـالاً معـروف       -16

 بـه جـوارح را از مقـدمات          برخلاف اين ديدگاه معتزله و خـوارج، عمـل         .)211: ص ،6(هاست    ناديده
بـا ايـن تفـاوت كـه        ) 68 : 1،ج1361شهرسـتاني، (ند  دا  مؤمن نمي  ند و فاقد عمل را    ك   مي بيانايمان  

منـزلتين بيـان    ال  دانند و معتزله او را نه كافر و نه مؤمن بلكه منزلة بـين               خوارج فاقد عمل را كافر مي     
  .)478 :ص ،17(كنند مي
ا ايمان و به انگيـزه تقـرب بـه    كند كه همراه ب  قرآن عملي را  صالح ذكر مي، در بسياري از آيات -17
 هر) 97/نحل(» ة طيبة من عمل صالحاً من ذكرٍا و أنثي فهو مؤمن فلنحينّه حيا           «مثلاً  . جام شود انخدا

اي انجام دهد خواه مرد باشد يا زن در حالي كه مؤمن است او را بـه حيـاتي پـاك                       كس كار شايسته  
   مـن آمـن بـاالله واليـوم الاخـر و عمـل صـالحاً فلاخـوف علـيهم و لا هـم يحزنـون                        . داريـم   زنده مـي  

ترسي بر او نيست    داشته باشد و عمل صالح انجام دهد، كه ايمان به خدا و روز جزا      كسي) 69 /مائده(
  .و اندوهگين نشود

18- Salvation religious pluralism                          19- Karl Raner 
20- Anonymous christain                                      21- Christain position 

گرايـي دينـي اخلاقـي     گرايي ديني نجات بخش مورد اختلاف اسـت ولـي كثـرت        اگر چه كثرت   -22
زيرا  وجه اخير از كثرت گرايي ديني مربوط به بيان وظيفه            . باشد  تقريباً مورد اتفاق پيروان اديان مي     

يـان  براساس اين نگرش پيروان اديان وظيفه دارند كه با پيروان ساير اد           . اخلاقي پيروان مذاهب است   
ايـن  .  ارتباط خوب و الگوي رفتاري مناسبي داشته باشند و از رفتار تكبـر آميـز بـا آنـان بپرهيزنـد                    

آميز پيروان اديـان را دارد كـه ديـدگاهي            زيستي مسالمت   و هم » تسامح ديني «رويكرد همان معناي    
ت و آن را    اي نه توصيفيِ دال بر حرمت نهادن بـه پيـروان ديگـر اديـان و مـدارا بـا آنـان اس ـ                        توصيه

تـوان     و مـي   .)12 – 11 :صـص  ,20(نامند كه غير از پلوراليزم ديني است        مي) tolerance(تولرانس  
)  م1993(هانس كونگ در سال )   Societal pluralism واژه،38.(آن را پلوراليزم اجتماعي ناميد

گـوي رفتـاري    درصـدد بيـان ال    » بيانيه اخلاق جهـاني   «با تنظيم   ) 41 () م 1998(و سويدلر در سال     
  .)58: ، ص25(اند  در بين پيروان اديان بودهمناسب 

23- sacrament 
  .28 براي آشنايي بيشتر با عقايد انحصارگرايانه مسيحيت مراجعه كنيد به -24
25-Incarnation  وجـود  : گويـد  در مورد تجسد مي] از اولياي دين مسيحيت[   توماس آكويناس

حلـول   حلـول،  = و تجـسد  ] Trinity[ن برهاني كرد، ولـي تثليـث        توا  خداوند را با عقل و منطق مي      
  .)24-23: ، صص8] (برهاني كرد.[توان را نمي) عيسي(در ناسوت ) خداوند(لاهوت 

26- exclusiveness 
  مسأله فدا در عقيده مسيحيت از جايگاه مهمي برخوردار است و مسيحيان نجـات را در آمـوزه                  -27

– 81:صـص ،35(كننـد   بر صليب،جستجو مـي   )ع( راه رنج عيسي مسيح    نجات بشريت از  :  يعني "فدا"
91(.  
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گرديـد كـه       اين كفاره بدين معنا نيابتي است كه مسيح به عنوان يك نايب متحمـل مجـازاتي                  -28

  .كاران است سزاي به حق گناه
  .)30/روم(» .االله  االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقةفاقم وجهك للدين حنيفا فطر  «-29

30- Karl Barth                       31- noumena                     32- phenoumena 
33- Salvation                         34- Epistemological            

  .28ك به . ر-35
36- religious experience        37- Brahmana                     38- nirvana 
39- tao 

 به بياني كه در -.كند اين نظريه را از كثرت گرايي نجات بخش هيكي، متمايز مي        ,  قيد هنجاري  -40
 گونه كه بيان شد كثرت گرايي نجات بخش جان هيك مفهومي بـسيار              زيرا همان  -.ادامه خواهد آمد  

  .سوي نوعي آنارشيسم نجات بخشي سوق داده استه عام و پرابهام است و اين نظريه را ب
,  ج اول  .اصـول كـافي   رجـوع كنيـد بـه       . هاي روايي نيز اشاره شده است      له در كتاب  أبه اين مس   -41

 ، »ابواب مقـدمات العبـادات  « جلد اول وسائل الشيعه و الكفر و الايمان و جلد دوم كتاب  الحجهكتاب  
  .باب هجدهم,  مباحث معادبحار الانوار

ا كـسبوا            به الرّ  تهم أعمالهم كرماد اشتد   ذين كفروا برب   مثل الّ  -42 يح في يوم عاصـف لايقـدرون ممـ
  .)18/ابراهيم( علي شيء ذلك هوالضلال البعيد

 :ص, 2 :ح »فـيمن دان االله عزوجـل بغيـر امـام مـن االله            « باب, كتاب حجت , 1 ج ،اصول كافي   -43
375.  
فرمـود  ) 2/ملـك (كـم أحـسن عمـلا       يبلـُوكُم اي   و الحيـوة ل    لَـقَ المـوت    الَّذي خَ  :فرمايد     قرآن مي  -44

ثير چـه   أتحـت ت ـ  , زيـرا عمـده آن اسـت كـه بـداني          » بيشترين عمل «و نفرمود   » ترين عمل  صواب«
نظر به اثر اجتمـاعي و خـارجي فعـل      » حسن فاعلي «در  ... دهيم    هاي روحي عملي را انجام مي      انگيزه

مل است و جـان     حسن فاعلي به منزله روح ع     . جا نظر به نوع ارتباط عمل با فاعل است         نيست در اين  
 انمـا   :در روايات متـواتر ميـان شـيعه و سـني رسـيده اسـت              ) ص(از رسول اكرم  . عمل اخلاص است  

ية نّبِ اعمل الّ  لا. ها است  همانا كارها وابسته به نيت    « )2باب ابواب النيه، ح   , 2، ج 12(الاعمال بالنيات   
لـي نيـاتهم يـوم القيامـه         ان االله يحـشر النـاس ع       .هيچ عملي بدون نيت پذيرفته نيست     ) 1ح, همان(
هـا   كند و به اعمـال آن         در روز قيامت خداوند مردم را براساس نيابات آنان محشور مي          «) 5ح, همان(

  .)10/فاطر ( و اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه.)266-285: ، صص31(كند  رسيدگي مي
ح، مؤمنـا اذا الجـزاء الحـسن انمـا بـازاء        أن يكون الاتي بالعمل الـصال      هفشرط في المجازاه بالجنّ    -45

  .)87-86: صص ،5: ج ،21 (العمل الصالح
  . فيه قصر الخيريه بالمؤمنين الصالحين كما أن في الايه السابقه قصر الشريه في الكفار-46
 ايهاالناس انه ليس بين االله و بين احد نسب ولا أمرٌ يوتيه به خيراً او يصرف عنه شراً الاّ العمل -47

  .اللهم قد بلَّغْت.  ولو عصيت لهويتحمةوالذي بعثني بالحق لاينجي الا العمل مع ر
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هرچند در كـلام الهـي تفـسير روشـني از     :  علامه طباطبايي در مورد عمل صالح نيز مي فرمايد        -48

  .كند هايي براي آن بيان شده كه مراد از آن را بيان مي عمل صالح نشده است اما ويژگي
   .)صالح لوجه االله(الح آن عملي است كه شايستگي كسب رضايت الهي را دارد عمل ص: الف
االله خيرٌ لمن آمن و عمل   ثواب(عمل صالح آن عملي است كه صلاحيت ثواب در مقابلش را دارد             : ب

  .)صالحاً
إليه يصعد الكلم الطيب برد  عمل صالح آن عملي است كه صلاحيت دارد كه كلمه طيب را بالا مي           : ج
 ،1:، ج 21(پس عمل صالح، عملي است كه شايستگي لباس كرامت را دارد            .  ... لعمل الصالح يرفعه  و ا 

  .)303-308: صص
ان الذين يكفرون باالله و رسله و يريدون أن يفرقوا بين االله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر                 -49

  . أولئك هم الكافرون حقاً... ببعض 
أن الصابئين مع وضوح ضـلالتهم يثـاب علـيهم ان           «:كاعتراض يفيد فهو» كذلك  الصابئون«يعني   -50

  .»صح ايمانهم وصلح عملهم فغير هم أولي
  .)10/فاطر(م الطيب و العمل الصالح يرفعهل اليه يصعد الك-51
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